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در  مصنوعی  هوش  ملی  سازمان  تشکیل  تصویب 
مجلس شورای اسلامی، از نظر ظاهر تصمیمی بزرگ و 
آینده ساز به نظر می رسد. نهادی مستقل و تازه تأسیس 
که قرار است به ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش 
نگاه  در  که  تصویری  دهد.  سرعت  کشور  مصنوعی 
نخست می توان از آن ساخت، شبیه به موتور محرکی 
است که می خواهد قفل ساختاری فناوری در ایران را 
بگشاید. طی سال های اخیر، هر بار که سخن از تحول 
دیجیتال به میان آمد، میان دستگاه های متولی فناوری 
اطلاعات و ارتباطات، معاونت های علمی و اقتصادی 
نهادهای  حتی  و  مختلف  وزارتخانه های  گوناگون، 
امنیتی، اختلاف مأموریت ها و اولویت گذاری ها آشکار 
شد. نتیجه چنین چندپارگی نهادی، پیشرفتی کند، 
پروژه هایی در میانه راه و فاصله ای رو به گسترش با 

شتاب جهانی توسعه هوش مصنوعی بوده است.
اکنون نمایندگان مجلس به گمان خود حلقه مفقوده 
را یافته اند. سازمانی که زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی 
کشور قرار گیرد و به واسطه این جایگاه بتواند وحدت 
این حال، تجربه چند دهه  با  ایجاد کند.  فرماندهی 
سیاستگذاری علم و فناوری در ایران نشان می دهد 
صرف ایجاد یک نهاد جدید، لزوماًً به معنای ارتقای 
موارد  در  نیست.  ساختاری  مشکلات  و حل  کارایی 
متعدد، نهادسازی بیشتر به تعدد متولیان دامن زده 
است.  گرفته  را  فناورانه  رقابت  اداری جای  رقابت  و 
فوق  و  میان رشته ای  حوزه ای  ذاتاًً  مصنوعی  هوش 
پرشتاب است. در چنین حوزه ای، چابکی ساختاری، 
از  بهره گیری  توانایی  و  کارشناسی،  واقعی  استقلال 
ظرفیت دانشگاه ها، بخش خصوصی و شرکت های نوآور 
اهمیتی حیاتی دارد. اگر سازمان ملی هوش مصنوعی 
تبدیل به بازوی دیگری از همان بوروکراسی سنگین و 
کند شود که طی سال های گذشته، خود یکی از دلایل 
ناکامی طرح های ملی فناوری بوده، نه تنها مشکلی 
حل نخواهد شد، که منابع ارزشمند انسانی و مالی نیز 

در پیچ وخم سازوکارهای اداری تحلیل می رود.
همین نقطه است که اهمیت پرسش های بنیادین را 
آشکار می کند. آیا این سازمان می تواند مسیر آمیختن 
از منافع  را در کشور روشن کند و  دانش و صنعت 
صدای  به  تبدیل  می تواند  آیا  کند.  دفاع  عمومی 
سیاستگذاری  آیا  شود.  پژوهشگران  و  متخصصان 
دربارۀ آینده هوش مصنوعی ایران از این پس بر مبنای 

واقعیت های فناورانه و نیازهای جامعه خواهد بود.
بر سر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی،  بحث 
در سطحی فراتر از ایجاد یک ساختار اداری تازه قابل 
بر  مستقیم  پیامدهایی  تصمیم  این  است.  بررسی 
آینده حکمرانی داده، جایگاه ایران در زنجیره جهانی 
فناوری، و کیفیت زیست جامعه ایرانی در دهه پیش 
رو دارد. در جهانی که رقابت هوش مصنوعی به یکی 
شده،  تبدیل  قدرت  میدان های  تعیین کننده ترین  از 
این  سیاستگذاری  که  دریافتند  کشورها  از  بسیاری 
حوزه فقط مسئلۀ صنعت دیجیتال نیست. پیوند آن 
با امنیت ملی، آموزش، سلامت، حمل ونقل، محیط 
زیست، اشتغال، فرهنگ و رسانه، نشان می دهد که 
را متحول  آینده تمامی سیاست ها  هوش مصنوعی 

می کند. هرگونه خطا در تنظیم گری این حوزه ممکن 
است به وابستگی فناورانه، کاهش کیفیت خدمات 
عمومی و حتی تهدید حقوق و آزادی های شهروندان 
منجر شود. پس جامعه حق دارد بداند سازمان جدید 
چه اهداف روشنی دارد و بر مبنای چه سازوکارهایی 

عمل خواهد کرد.
فناوری،  حوزه  در  کشور  اصلی  چالش های  از  یکی 
چندپارگی نهادی است. از معاونت علمی و فناوری 
و  نظامی  گوناگون  بخش های  و  ارتباطات  وزارت  تا 
امنیتی، هرکدام طی سال های گذشته مدعی پیشبرد 
هوش مصنوعی بوده اند. این تکثر راهبردی موجب شد 
بودجه ها پراکنده شود، پژوهش ها جزیره ای بماند، و 
هیچ نقشه راه شفافی برای توسعه الگوریتم ها، پردازش 
یا  صنعتی  رباتیک  بومی،  عصبی  شبکه های  زبان، 
پلتفرم های داده محور تدوین نشود. اکنون پرسش این 
است که سازمان تازه چگونه می تواند این آشفتگی را 
مهار کند. آیا اختیار لازم برای نظم دهی به سیاست ها 
را دارد. آیا توان ایجاد انسجام میان نهادهای قدرتمندی 
را دارد که هرکدام ذی نفعان تخصصی و سیاسی خود 
را دارند. مسئلۀ مهم دیگر، کمبود زیرساخت داده ای 
کشور است. هوش مصنوعی پیشرفته بدون داده های 
عظیم و پاک و استاندارد شکل نمی گیرد. بخش بزرگی 
از داده های سلامت، انرژی، ترافیک، خدمات عمومی و 
حتی بازار مالی در ایران یا به صورت غیرقابل اشتراک 
ذخیره شده یا کیفیت لازم برای استفاده الگوریتمی را 
ندارد. نبود سامانه های یکپارچه و فقدان مهندسی داده 
حرفه ای، پروژه های مربوط به بینایی رایانه ای، مدل های 
پیش بینی و روبات های خدماتی را در همان مرحله 
آزمایشگاهی نگه داشته است. اگر سازمان ملی هوش 
مصنوعی نتواند به ایجاد شبکه ای ملی برای تبادل امن 
داده ها سرعت دهد، تبدیل به نهادی با خروجی های 

نمایشی خواهد شد.
مسئلۀ سرمایه انسانی نیز کاملًاً تعیین کننده است. 
مصنوعی،  هوش  در  دانش آموخته  هزاران  کشور 
بخش  اما  دارد،  داده  علوم  و  کامپیوتر  ریاضیات، 
تحصیل  مرحله  در  یا  نیروها  این  از  توجهی  قابل 
مهاجرت می کنند یا پس از اتمام تحصیلات جذب 
فرصت  آنکه  بدون  می شوند  کوچک  کسب وکارهای 
مشارکت در پروژه های بزرگ ملی داشته باشند. در حال 
حاضر دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان میان خود 
رقابتی ناهمگون دارند و حلقه اتصال میان پژوهش 
سازمان  است.  نشده  تقویت  کافی  اندازه  به  بازار  و 
جدید باید پتانسیلی برای ایجاد میدان واقعی جهت 
بهره گیری از توان پژوهشگران را فراهم کند و حضور 

آنان را در روند تصمیم سازی تضمین کند.
حاصل  بیشتر  امروز  به  تا  ایران  در  دیجیتال  تحول 
فعالان  و  نوآور  شرکت های  پراکنده  تلاش های 
خصوصی بوده تا نتیجه راهبرد مسلط دولت. بخش 
نیز تحت فشارهای  استارتاپی  اکوسیستم  از  مهمی 
و  امنیتی  ریسک های  نامشخص،  مقررات  از  ناشی 
مالی  گردش  است.  گرفته  قرار  اقتصادی  بی ثباتی 
صنعت دیجیتال در کشور با ظرفیت های واقعی آن 
فاصله چشمگیر دارد. در چنین وضعیتی، نخستین 
ایجاد  باید  مصنوعی  هوش  ملی  سازمان  وظیفه 
دولت  میان  متقابل  اعتماد  و  امنیت سرمایه گذاری 

بومی  فناوری های  باشد. توسعه  و بخش خصوصی 
جز با مشارکت فعال کسب وکارها ممکن نیست. از 
سوی دیگر، حکمرانی هوش مصنوعی فقط حمایت از 
صنایع پیشرفته نیست. بحث های جهانی درباره اخلاق 
الگوریتم ها، حقوق داده، زیست خصوصی، شفافیت و 
پاسخگویی سامانه های خودکار، نشان می دهد که این 
حوزه به نظارت مستقل و عقلانیت حقوقی نیاز دارد. 
اقتصاد هوش مصنوعی ممکن است قدرت را در میان 
چند شرکت محدود متمرکز کند و هویت دیجیتال 
اگر  دهد.  قرار  سوءاستفاده  معرض  در  را  شهروندان 
سازمان ملی هوش مصنوعی در جایگاه تنظیم گر عمل 
می کند باید تضمین دهد که منافع عمومی فراتر از 
اولویت های سازمانی و سیاسی قرار می گیرد. در غیر 
این صورت، عدالت تکنولوژیک قربانی توسعه شتابزده 

می شود.
پیوند هوش مصنوعی با امنیت ملی نیز اجتناب ناپذیر 
شناسایی  تا  سایبری  دفاع  سامانه های  از  است. 
تهدیدات، بخش های امنیتی مدتی است که در این 
حوزه فعال شده اند. ورود یک نهاد جدید به این عرصه 
باید با تعریف حد و مرز دقیق، چگونگی دسترسی به 
داده ها و سازوکار نظارت عمومی همراه باشد. اتکای 
افراطی به محرمانگی، توسعه فناوری را کند می کند 
می دهد.  کاهش  را  خصوصی  بخش  مشارکت  و 
کشورهایی که موفق به رشد سریع در این حوزه شدند، 
فضای اعتماد و آزمایش را در کنار حفاظت از منافع 

ملی ایجاد کردند.
اگر اهداف سازمان ملی هوش مصنوعی شفاف بیان 
نگردد،  ارائه  عملکرد  سنجش  شاخص های  و  نشود 
ارزیابی توفیق یا ناکامی آن ممکن نخواهد بود. جامعه 
باید بداند این سازمان در چه بازه زمانی می خواهد چه 
دستاوردهایی ارائه دهد. توسعه یک مدل زبانی بومی 
در تراز جهانی، افزایش بهره وری صنعتی با اتوماسیون 
پیشرفته، دیجیتالی سازی زنجیره تأمین، هوشمندسازی 
حمل ونقل، سلامت و کشاورزی و نیز افزایش سهم 
اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، نمونه هایی 
از اهداف قابل سنجش هستند. تحول بدون سنجش، 

شعاری بیش نخواهد بود.
از  نمادی  به  سازمان ملی هوش مصنوعی می تواند 
به شرط  بدل شود،  ایران  در  فناورانه  بلوغ حکمرانی 
آنکه از نخستین روز به اجماع کارشناسان تکیه کند 
و از سیاست زدگی فاصله بگیرد. آینده هوش مصنوعی 
و  نوآور،  شرکت های  آزمایشگاه ها،  در  کشور  این  در 

میدان های واقعی حل مسائل ملی رقم می خورد. هر 
چقدر این سازمان بتواند ارتباطی زنده میان دانشگاه، 
صنعت، کسب وکارها و مردم ایجاد کند، احتمال تحقق 

تحول دیجیتال پایدار بیشتر خواهد شد.
تحول دیجیتال، هدفی پر سر و صدا نیست، رویدادی 
بتوانند  کشور  بیمارستان‌های  اگر  است.  زیرپوستی 
سریع تر  تشخیص  هوشمند  داده های  از  استفاده  با 
و خطای کمتر ارائه دهند، اگر کشاورزان بتوانند به 
از هدررفت  و هوا  زمین  پایش  الگوریتم های  لطف 
آب جلوگیری کنند، اگر مدیریت شهری با اتکای به 
پیش بینی های دقیق ترافیک، اتلاف وقت و سوخت را 
کاهش دهد، آن گاه می توان ادعا کرد هوش مصنوعی 
این  غیر  در  است.  یافته  راه  مردم  زندگی  به  واقعا 
صورت، هر پروژه ای که بر سر زبان ها بیفتد جز یک 
عنوان پرطمطراق دولتی نخواهد بود. دستاورد واقعی 
بهره وری  و  اجتماعی  رفاه  در  باید  مصنوعی  هوش 
می تواند  فناوری  این  شود.  سنجیده  اقتصادی 
می تواند  کند،  تشدید  یا  دهد  کاهش  را  نابرابری 
گسترده  حذف  یا  بیافریند  تازه  شغلی  فرصت های 
مشاغل موجود را رقم بزند. مدیریت این تناقض ها 
بدیهی  حقی  را  توسعه  که  است  دیدگاهی  نیازمند 
و همگانی بداند. هرجا مردم احساس کنند فناوری 
بخشی از زندگی عادلانه تر آنان است، از آن استقبال 
می کنند. در برابر کشورهایی که با سرعت خیره کننده 
در حال حرکت اند، فرصت اشتباه برای ایران محدود 
است. اگر امروز تصمیم های صحیح گرفته نشود، فردا 
شکاف فناورانه به شکافی سیاسی و اقتصادی تبدیل 
پیش  باید  مصنوعی  هوش  ملی  سازمان  می شود. 
از هر چیزی نشان دهد که آمده تا از تکرار گذشته 
دقیق عملکرد،  تعیین شاخص های  کند.  جلوگیری 
شفافیت در گزارش دهی و پاسخگویی در برابر افکار 

عمومی، مهم ترین آزمون آن خواهد بود.
فراموش نکنیم که آینده، صبور نیست. فناوری، منتظر 
کشور  دیجیتال  حکمرانی  الگوی  باید  یا  نمی ماند. 
بازآفرینی کرد، یا آماده شد تا نقش مصرف کننده  را 
است  قرار  اگر  پذیرفت.  را  دیگران  فناوری  حاشیه ای 
سازمان جدید نقطه عطف باشد، باید نخستین گام 
آن گفتن یک پاسخ ساده اما بزرگ به جامعه باشد: 
تصمیم گیری درباره آینده هوش مصنوعی این سرزمین 
بر مبنای دانش و منافع مردم انجام خواهد شد. هر 
پاسخ دیگری، چکی خواهد بود که دیر یا زود در تاریخ 

برگشت می خورد.

تأملی بر یک تصمیم مهم: سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس تصویب شد؛

آزمون بزرگ حکمرانی دیجیتال

حرف اول
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سرمقاله

احزاب برای انتخابات شورا دورخیز کردند؛

بازی تازه در زمین شهر

ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر و روستا در بهمن ماه، تنها 
آغاز یک فرآیند اجرایی ساده نیست؛ این نقطه شروع مرحله ای 
تازه برای بازیگران عرصه قدرت در ایران است. فضای سیاسی 
کشور قدم به قدم به سمت انتخاباتی پیش می رود که قرار است 
نخستین بار در قالب نظام تناسبی برگزار شود. این تغییر ساختار، 
خود وعده ای دادن از یک رقابت متفاوت است: رقابتی که در آن 
صحنه سیاسی تک صدایی نمی ماند و هر جریان، متناسب با رأی 

خویش سهمی از قدرت شهری را دریافت می کند.
چشم ها بیش از هر زمان دیگری به تهران دوخته شده است؛ 
شهری که مدیریت آن نه تنها جنبه خدماتی دارد، بلکه خوانشی 
از قدرت سیاسی در سطح ملی نیز محسوب می شود. ۲۱ صندلی 
سبز خیابان بهشت، این روزها نماد رقابت سخت گیرانه میان 
اردوگاه های سیاسی شده است. اصولگرایان با صف بندی های 
منسجم تر از گذشته، ساز رقابت را آغاز کرده اند. اصلاح طلبان نیز 
با نشانه هایی از بازگشت به میدان سیاست انتخاباتی، در تلاش 

برای بازیابی هویت انتخاباتی و اجتماعی خویش هستند.
نشست های  قانون،  مشمول  اداری  چهره های  استعفای 
درون تشکیلاتی احزاب، رونمایی از شعارها، فعال شدن ستادهای 
سیاسی در سراسر کشور و زمزمه های ائتلاف ها، همه نشان دهنده 
آن است که شوراهای این دوره، سکوی آزمون مهمی برای احزاب 
خواهد بود. آزمونی که نتیجه اش می تواند تعیین کننده وزن کشی 
واقعی آنان در عرصه افکار عمومی باشد و همچنین معیاری 
برای سنجش میزان مشارکت مردم در صحنه ای که مستقیم تر از 

انتخابات ملی به زندگی روزمره آن  ها گره خورده است.
ماهیت انتخابات شوراها، به طور مستقیم با کف مطالبات 
شهروندان از مدیریت شهری پیوند دارد. این ویژگی باعث می شود 
هر انتخاباتی در این سطح، هم تستی جدی برای سیاست حزبی 
باشد و هم آیینه ای برای ارزیابی »سرمایه اجتماعی« جریان های 
سیاسی در برابر رأی دهنده ای که دغدغه اش نه گفتمان های کلان، 

بلکه کیفیت زندگی در شهر است.
مانند  تا تشکل های جوان تر  پایداری  و  موتلفه  از  اصولگرایان، 
به  زودهنگام  برنامه ریزی های  با  عدالت،  و  پیشرفت  جمعیت 
وضوح نشان داده اند که اعتماد بیشتری به توان حضور خود 
در میدان دارند. آن  ها مدیریت شهری را عرصه ای برای نمایش 
کارآمدی می دانند و معتقدند می توانند با تکیه بر نظم تشکیلاتی 
و بهره گیری از نیروهای تکنوکرات طیف راست، بار دیگر خیابان 
بهشت را در اختیار بگیرند. در سوی دیگر، اصلاح طلبان که در 
سال های اخیر بارها با سیاست »تعلیق مشارکت انتخاباتی« دست 
به گریبان بوده اند، این بار پیام متفاوتی مخابره می کنند. پیام آنان 
روشن است: »بازگشت به مسیر صندوق رأی« و اصلاح گری از 
کانال شوراها. اگرچه هنوز ساز ائتلاف شان قطعی نشده است، 
اما پیام نشست های درونی مانند نشست کارگزاران، تلاش برای 
احیای نقش گذشته در عملکرد مدیریت شهری است. تجربه موفق 
شورای شهر اول و بخشی از شورای پنجم در حافظه رأی دهندگان 
هنوز زنده است و اصلاح طلبان امیدوارند بر همان سرمایه سوار 
شوند. با این حال، پرسش اصلی دقیقاًً در همین نقطه شکل 
می گیرد: آیا نظام تناسبی جدید، میدان رقابتی منصفانه برای همه 
بازیگران سیاسی فراهم می کند یا تنها آرایش صحنه را تغییر داده و 

عرصه را برای رقابت های پشت پرده ای تازه مهیا می سازد؟
یک واقعیت انکارناپذیر است. اینکه انتخابات شوراها صحنه ای 
آشکار می شود.  مردم  زندگی  در  بی درنگ  آن  نتیجه  که  است 
شهروندان صبر نمی کنند ببینند نتیجه بوروکراسی های کلان چه 
خواهد شد. اگر خیابان ها پاکیزه نیست، اگر حمل ونقل فرسوده 
نام  در بن بست مانده است،  اگر توسعه فرهنگی شهر  است، 
نمایندگان شورا بلافاصله در آینه افکار عمومی بازتاب می یابد. 
قدرت در خیابان بهشت هیچ وقت ساده از آن کسی نشده است. 
نه شعارها و نه عکس های تبلیغاتی. نتیجه نهایی در روزی 
مشخص عیان می شود: روزی که رأی دهندگان با چشمانی دقیق 
خواهند پرسید چه کسی توان اداره شهری را دارد که هر روز 
می تپد و هر شب رویایی تازه می زاید. اگر احزاب این بار برای 
قدرت می دوند، مردم برای آینده شهرهایشان انتخاب می کنند. 
هر جریانی که از این واقعیت غفلت کند، نه تنها در بهشت جایی 

نخواهد داشت، در حافظه سیاسی شهر نیز فراموش می شود.

نماینده تجاری چین با اشاره به مذاکرات تجاری و اقتصادی در 
مالزی گفت که با آمریکا به یک اجماع اولیه رسیده اند.

تجارت  نماینده  و  بازرگانی  وزیر  معاون  چنگ گانگ«  »لی 
بین الملل چین عصر یکشنبه در سخنانی بیان کرد: »در جریان 
مذاکرات تجاری و اقتصادی در مالزی، با ایالات متحده به یک 

اجماع اولیه رسیده ایم. البته طرف آمریکایی موضع قاطعی 
اتخاذ کرده است و چین قاطعانه از منافع خود دفاع می کند«.

طبق گزارش تلویزیون مرکزی چین، چنگ گانگ تاکید کرد: »در 
این دیدار، چین و ایالات متحده گفت وگوی عمیق و صریحی 

در مورد مسائل تجاری و اقتصادی انجام دادند«.

وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرد که پکن و واشنگتن توافق 
کردند که همکاری نزدیک خود را در مورد مسائل تجاری و 

اقتصادی مورد علاقه متقابل حفظ کنند.
این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد: »طرفین تحت هدایت 
استراتژیک رهبران ۲ کشور، توافق کردند که از نقش مکانیسم 

مشاوره اقتصادی و تجاری چین و ایالات متحده به طور کامل 
استفاده، همکاری نزدیک خود را در مورد مسائل تجاری و 
اقتصادی مورد توجه هر ۲ طرف حفظ کنند، توسعه سالم، پایدار 
و باثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و ایالات متحده را 
ارتقا دهند تا به نفع مردم ۲ کشور و ارتقای رفاه جهانی باشد«.

چین: با آمریکا به توافق رسیدیم

رویداد

»اسکای« بررسی کرد؛  پشت پردۀ حملات مرگبار ترامپ به قایق های ونزوئلا چیست؟

شبکه خبری اسکای با ذکر این حقیقت که »فنتانیل« 
به عنوان ماده مخدر مصنوعی که مسئول مرگ ناشی 
از مصرف بیش از اندازه در آمریکا شناخته شده است، 
در ونزوئلا تولید نمی‌شود، پشت پرده حملات مرگبار 
به  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ«  »دونالد  دولت 
قایق های ونزوئلایی را نه جنگ با قاچاق مواد مخدر 

که با هدف تغییر رژیم کاراکاس ارزیابی کرد.
هرچند  نوشت:  خود  گزارش  در  خبری  شبکه  این 
ترامپ می گوید »فنتانیل« به عنوان یک ماده مخدر 
مصنوعی که به آمریکا قاچاق می شود توسط باندهای 
مواد مخدر در این کشور توزیع می گردد، اما مقصر 
جلوه دادن ونزوئلا به عنوان تولید کننده این ماده 

افیونی اشتباه و انگیزه دیگری پشت آن است.
آمریکا به تازگی و در تازه ترین اقدام تنش زا با ونزوئلا، 

بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را با اسکورت یک ناو 
گروه به سمت کارائیب حرکت داده است تا نیروهای 

آمریکایی حاضر در این منطقه را تقویت سازد.
این  همه  دلیل  واقعا  آیا  که  است  این  سوال  اما 
اقدامات، نزاع ترامپ با مواد مخدر در آمریکای جنوبی 
است؟ اسکای نیوز با طرح این سوال در ادامه چندین 
دلیل برای تردید در مورد اهداف اعلام شده دولت 
ترامپ در منطقه کارائیب آورده است: نخست آنکه 
کارتل های مواد مخدر مکزیکی، فنتانیل را با موادی 
که به شکل عمده از چین وارد می کنند، ترکیب و 

سپس از آنجا به آمریکا قاچاق می کنند.
فنتانیل  تجارت  در  وجه  هیچ  به  ونزوئلا  درواقع، 
گزارش های  نیز  این  از  پیش  زیرا  نیست،  دخیل 
بسیاری در مورد آزمایشگاه های تولید فنتانیل توسط 

»کارتل سینالوآ« در مکزیک منتشر شده است. ضمن 
آنکه کارتل های مکزیکی به تجارت در این حوزه بسیار 
افتخار می کنند و این داد و ستد، پول بسیاری هم 
برای آن  ها به همراه دارد و از همین رو حاضر نیستند 

بازار آن را با هیچ کس دیگر شریک شوند.
این رسانه انگلیسی در ادامه با تایید ادعاهای ترامپ 
که می گوید ونزوئلا اکنون تامین کننده بزرگ سایر 
مواد مخدر غیرقانونی، به ویژه کوکائین است، تشریح 
می کند که مواد تشکیل دهنده اصلی این ماده مخدر 
نیز از دیگر کشورهای آمریکای لاتین مانند کلمبیا، 
پرو و بولیوی می آید که بزرگترین تولیدکنندگان برگ 
کوکا در جهان هستند. بنابراین مواد مخدری که از 
طریق زمینی و از راه کلمبیا وارد ونزوئلا می شود، 
سپس از بنادر شمالی آن خارج و به سمت ایالات 
متحده هم قاچاق نمی شود؛ بلکه به رغم ادعاهای 
ترامپ، این قایق ها در واقع به سمت جزایر نزدیک 
ترینیداد و توباگو می روند و از آنجا به صورت عمده به 
غرب آفریقا و اروپا به ویژه اسپانیا و پرتغال می روند.
اسکای نیوز مبدا اصلی مواد مخدر قاچاق شده به 
که  دارد  تاکید  و  می داند  مکزیک  را  آمریکا  سوی 

ونزوئلا هیچ نقشی در این خصوص ایفا نمی کند.
در   )CDC( بیماری «  از  پیشگیری  و  کنترل  »مرکز 
ایالات متحده نیز اعلام کرده است که اگرچه فنتانیل 
دلیل اصلی مرگ ومیر ناشی از مصرف بیش از حد 

مخدر  ماده  این  اما  است،  آمریکا  در  مخدر  مواد 
مصنوعی برخلاف ادعاهای ترامپ در ونزوئلا تولید 

نمی شود.
یا  ترامپ  که  گرفت  نتیجه  می توان  فقط  بنابراین 
اشتباه می کند و اطلاعات نادرست دارد و یا انگیزه 
دیگری دارد. نویسنده معتقد است که احتمالا گزینه 
دوم در مورد ترامپ صحیح باشد و تغییر رژیم در 

ونزوئلا در صدر فهرست اهداف او قرار دارد.
گفتنی است، لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه 
و از افراد نزدیک به ترامپ، هفته گذشته در مصاحبه 
با شبکه خبری فاکس  مدعی احتمال تغییر حکومت 
مادورو  نیکلاس  دولت  مشروعیت  و  شد  ونزوئلا 
زیر  را  لاتین  آمریکای  این کشور  رئیس جمهوری 

سوال برد.
این سناتور جمهوری خواه با حمایت از تصمیم ترامپ 
برای هدف قرار دادن قایق ها در نزدیکی ونزوئلا، ادعا 
کرد: دولت کاراکاس یک دولت نارکوتروریسم است 

که توسط مادورو اداره می شود.
رئیس  است  قرار  ترامپ  مدعی شد:  ادامه  در  وی 
جمهوری ونزوئلا را سرنگون کند و همه در مورد بد 
بودن مادورو صحبت می کنند. او سقوط می کند. او 
یک تروریست مواد مخدر، قاچاقچی مواد مخدر و 
رئیس جمهوری نامشروع است و ترامپ شرایطی را 

فراهم می کند که او را سرنگون کند.

یاد و خاطره شهدا، به ویژه   »علی سلطانی  «   
که 22 آذر 60 به

 مقام شامخ شهادت نائل گشت، گرامی باد 

مهدی صالحی



3 دوشنبه 5 آبان 1404  شمارگان 1922

در این گزارش به روند مدیریت و انتخاب افراد در 
رأس هیئت مدال آور و پرافتخار کاراته استان اصفهان 
می پردازیم؛ هیئتی که همواره از هیئت های شاخص 
کشور بوده است، اما در ماه های اخیر روزگار پرحاشیه ای 
را پشت سر گذاشته است. ماجرا از حدود هفت ماه 
پیش و در اسفندماه ۱۴۰۳ آغاز شد، زمانی که در جریان 
برگزاری مسابقات شب های ماه مبارک رمضان، تنشی 
جدی شکل گرفت و با ورود نیروی انتظامی ماجرا 
پایان یافت. این اتفاق در نهایت به برکناری محمد 
علیزاده، رئیس پیشین هیئت، انجامید. در همان زمان 
به موضوع در روزنامه دنیای هوادار اشاره شد. پس از 
این تحولات و تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی برای 
تعیین رئیس جدید، هیئت کاراته استان با سرپرستی 

اداره شد.
نگاهی به بنیان گذاران و مدیران گذشته این هیئت 
نشان می دهد که کاراته استان اصفهان طی سال ها 
بر دوش افرادی پیش رفته که منشأ خدمات فراوان 
بوده اند و برای رشد و پیشرفت این رشته تلاش صادقانه 
کرده اند، اما چند سال اخیر برای کاراته اصفهان سال های 

خوشی نبوده است.
بنیان‌گذاری کاراته در اصفهان به استاد فقید حاج 
مصطفی سلطانی بازمی گردد. او بی اغراق از نخبگان و 
استادان برجسته این رشته در نصف جهان و ایران به 

شمار می رفت. یادش گرامی.
پس از ایشان نیز حضور چهره های شاخص زیادی 
موجب اعتلای کاراته اصفهان شد؛ از جمله شهید 
والامقام ابراهیم نصرآزادانی )رئیس هیئت ورزش های 
رزمی استان اصفهان(، استاد حاج حبیب الله ناظریان 
در دو دوره پیش و پس از ریاست بر فدراسیون کاراته، 
استاد علی دوانیان، استاد حاج اکبر تقیان، سرپرستی 
استاد حاج رسول کاظمی و همراهی بسیاری از استادان 
زحمت کش همچون داریوش باقری و دیگران. همین 
حضور پررنگ، جایگاهی رفیع برای کاراته اصفهان رقم 
زد تا جایی که می توان آن دوران را »عصر طلایی کاراته« 

در چند دهه گذشته نامید.
با این حال، سال های اخیر با بحران هایی همراه شد. 
جابه جایی های پی درپی و بی ثباتی مدیریتی موجب 
افت محسوس این رشته گردید و رقابت های تنگاتنگ 
و بعضاًً تنش آلود میان مدعیان کرسی ریاست هیئت، 
شرایط را بحرانی کرد. امید می رود با انتخابات اخیر، 
این حواشی پایان یابد و کاراته اصفهان دوباره به مسیر 

درخشش بازگردد.
پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی، سرپرستی هیئت به 
روح الله کاظمی از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان 

واگذار شد و دبیری نیز بر عهده محمد ابوطالبی قرار 
گرفت. با این ترکیب مدیریتی، پیش بینی می شد که 
همچنان همان نگاه و سازوکار غالب گذشته ادامه یابد 
و امکان برگزاری انتخاباتی کاملًاً سالم فراهم نشود. 
سرانجام، با اعلام ثبت نام و حذف برخی شرایط ضروری 
از فرآیند، پروژه نیمه تمام مدیریت موقت در روز شنبه 

سوم آبان ماه ۱۴۰۴ پایان یافت.
انصراف تقیان و شوک بزرگ

ماجرا در حالی پیش رفت که پیش از اعلام نهایی 
اسامی کاندیداها، یکی از نامزدها به نام سعید انالی 
به علت نداشتن شرایط لازم حذف شد. اما کمی بعد، 
خبری در فضای مجازی منتشر گردید که حکایت 
از ارسال نامه ای قدیمی از سال ۱۳۸۹ داشت و به 
کناره گیری یکی از کاندیداها اشاره می کرد. بررسی ها 
نشان داد دبیر مجمع انتخاباتی هیئت استان که 
مسئول اعلام و ثبت شرایط طبق آیین نامه بوده است، 
نایب رئیس  و  رئیس  از  موافقت نامه  دریافت  شرط 
مجمع را در فرآیند ثبت نام اعمال نکرده است. این خطا 
نخستین و جدی ترین اشتباه انتخاباتی در روند مجمع 

محسوب می شد.
فدراسیون کاراته با استناد به آیین نامه، اعلام نمود که 
آقای اکبر تقیان هنگام ثبت نام، موافقت نامه رئیس و 
نایب رئیس مجمع را ارائه نکرده است. بدین ترتیب، 
اداره کل ورزش و جوانان و هیئت  زمین  در  توپ 
استان قرار گرفت. در ادامه، دبیر مجمع برای اصلاح 
این اشتباه، طی نامه ای رسمی ضمن تقدیر از چهارده 
سال خدمات این پیشکسوت، موضوع را به اداره کل 
و فدراسیون منتقل کرد. در نهایت رئیس فدراسیون و 
مدیرکل ورزش و جوانان، به عنوان رئیس و نایب رئیس 
مجمع، موافقت کتبی خود را با حضور آقای تقیان که 
تجربه بالایی در مدیریت هیئت کاراته دارد، اعلام کردند 

تا وی بتواند وارد رقابت انتخاباتی شود.
با وجود این حمایت رسمی، آقای تقیان و تیم همراه 
او شرایط را کاملًاً ناعادلانه ارزیابی کردند. آنان معتقد 
بودند در فضای مجازی برنامه ریزی هایی برای لابی گری 
و تخریب صورت گرفته است. بنابراین انصراف خود را 
از حضور در انتخابات اعلام کردند. این تصمیم شوک 
جدی به مجمع وارد کرد و آنان چنین انتخاباتی را فاقد 

معنا دانستند.
در سوی دیگر، چهره های جوان، تحصیل کرده و سابقه دار 
در کاراته، شامل محمدرضا باتوانی، امین طالبی و میثم 
ریاحی، که همگی از قهرمانان پیشین کاتا و دارندگان 
مدال های آسیایی و جهانی بودند، به طور جدی وارد 
عرصه رقابت شدند. پس از انصراف حاج اکبر تقیان و 
خانم شهبازی، رقابت میان چهار نام باقی مانده یعنی 
وحید حیدریان، محمدرضا باتوانی، امین طالبی و میثم 

ریاحی ادامه یافت.
)رئیس  رهنما  با حضور مسعود  آبان ماه،  روز سوم 
فدراسیون کاراته(، مهدی صدری )مدیرکل ورزش و 
جوانان( و اعضای مجمع، انتخابات برگزار شد. نتیجه 
رأی،   ۱۴ حیدریان  وحید  بود:  چنین  نخست  دور 
محمدرضا باتوانی ۱۴ رأی، امین طالبی ۶ رأی و میثم 
ریاحی ۲ رأی. هیچ یک از نامزدها به اکثریت لازم دست 

نیافتند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.
در دور دوم، ۶ رأی دیگر به حیدریان و ۲ رأی به باتوانی 
افزوده شد. بدین ترتیب وحید حیدریان با کسب ۲۰ 
رأی در برابر ۱۶ رأی محمدرضا باتوانی، به عنوان رئیس 

هیئت کاراته استان اصفهان انتخاب گردید.
نظر کارشناسان کاراته اصفهان

گفت وگوی تلفنی »دنیای هوادا«ر با تعدادی از بزرگان 
و کارشناسان کاراته اصفهان نشان می دهد که بیم آن 
می رود مدیریت این رشته به دوران محمد علیزاده 
شباهت پیدا کند. تنها در صورتی می توان به بهبود 
شرایط امید داشت که رئیس جدید هیئت از حضور 
افراد خبره، کارشناسان فنی به روز، آگاه به فضای کاراته 
کشور و مسلط بر امور اداری و اجرایی بهره مند شود تا 

این رشته از بحران موجود فاصله بگیرد.
»دنیای هوادار« ضمن احترام به نتیجه انتخابات و 
اکثریت آرای مجمع، انتخاب وحید حیدریان با ۲۰ رأی 
در برابر ۱۶ رأی محمدرضا باتوانی، قهرمان ارزشمند کاتا، 
را تبریک می گوید. پیروزی ای که با فاصله ای اندک رقم 
خورد و نشان دهنده فضای رقابتی شدید انتخابات بود. 
این رسانه به عنوان یک توصیه صمیمانه و خیرخواهانه 
یادآور می شود که اگر حیدریان برای خدمت به کاراته 
در پی  و  به میدان گذاشته  اصفهان قدم  پرافتخار 
موفقیت است، لازم است از تجربه و توان بزرگان، 
نخبگان، پیشکسوتان و مدیران آگاه این عرصه در اداره 
هیئت استفاده کند. چنانچه مدیریت هیئت با همان 
شیوه دوره سرپرستی ادامه یابد، به احتمال زیاد نتیجه 
مطلوبی رقم نخواهد خورد و چه بسا مدت مدیریتی او 
از دوران محمد علیزاده نیز کوتاه تر شود. امید می رود که 
چنین سرنوشتی شکل نگیرد و کاراته اصفهان بار دیگر 

به جایگاه شایسته خود بازگردد.

بحران مدیریتی در ورزش مدال آور نصف جهان؛ کاراته اصفهان در جست  وجوی ثبات

 

گردشگری

گردشگری درون شهری و پیرامونی؛ 

فرصتی برای تنفس 

دوباره کرج

کرج، شهری که روزگاری به عنوان »حیاط خلوت تهران« 
کلان شهرهای  از  یکی  به  خود  امروز  می شد،  شناخته 
رشد  است.  شده  تبدیل  ایران  پرشتاب  و  پرجمعیت 
کمبود  و  هوا  آلودگی  ساخت وساز،  تراکم  بی برنامه، 
با  را  شهروندان  زندگی  کیفیت  عمومی،  فضاهای 
چالش های جدی روبه رو کرده است. در چنین شرایطی، 
گردشگری درون‌شهری و پیرامونی می تواند به عنوان یک 
بازگرداندن نشاط و  برای  ابزاری  و  پایدار  راهبرد توسعه 

هویت به شهر عمل کند.
گردشگری درون‌شهری در کرج، از بازدید از باغ فاتح، کاخ 
سلیمانیه، پارک چمران و مسیرهای پیاده روی در حاشیه 
رودخانه کرج گرفته تا بازارهای محلی و خانه های تاریخی 
در حصارک و فردیس، می تواند به احیای روح اجتماعی 
و فرهنگی شهر کمک کند. این فضاها نه تنها به عنوان 
مقاصد تفریحی، که به عنوان مکان هایی برای بازشناسی 

تاریخ، طبیعت و تعامل شهروندان اهمیت دارند.
نیز، مناطق طبیعی و روستایی مانند  در پیرامون کرج 
ظرفیت های  طالقان  و  برغان،  کندر،  شهرستانک،  آسارا، 
این  دارند.  پایدار  گردشگری  توسعه  برای  گسترده ای 
نواحی، اگر با برنامه ریزی دقیق و مشارکت جوامع محلی 
مدیریت شوند، می توانند به جای قربانی شدن زیر فشار 
گردشگری انبوه، به کانون های آموزش زیست محیطی و 

الگوهای اقتصاد سبز بدل گردند.
گردشگری درون‌شهری و پیرامونی در کرج، فرصتی ست 
برای کاهش فشار بر زیرساخت های مرکزی شهر، تقویت 
حس تعلق شهروندان به محیط زندگی شان و حمایت از 
کسب وکارهای کوچک و بومی. این شکل از گردشگری، 
ترافیک و جمعیت، می تواند  بازتوزیع فضایی  بر  علاوه 
نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، افزایش فضاهای 
ایفا  روانی شهروندان  و  ارتقای سلامت جسمی  و  سبز 

کند.
در نهایت، کرج برای تبدیل شدن به شهری زیست پذیر 
و  طبیعت  انسان،  رابطه  بازتعریف  نیازمند  پایدار،  و 
نگاه  از  اگر  پیرامونی،  و  شهری  گردشگری  است.  شهر 
صرفاًً اقتصادی خارج و به چشم یک فرآیند فرهنگی و 
زیست محیطی دیده شود، می تواند همان هوایی باشد که 

این کلان شهر خسته برای ادامه زندگی به آن نیاز دارد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج از آغاز اجرای عملیات بِِه زراعی نیم سال دوم فضای سبز 

مناطق ۱۰ گانه کرج خبر داد.
امیر رضیان با بیان اینکه فصل پاییز و زمستان از نظر باغبانی 
و حفظ و نگهداری فضای سبز فصلی حائز اهمیت است، 

و  رشد  طراوت،  و  در سلامت  بِِه زراعی  اقدامات  کرد:  اظهار 
کیفیت مطلوب درختان و فضای سبز تاثیر گذار است وهرچه 
این عملیات با صحت و دقت مطابق با تقویم باغبانی انجام 

پذیرد ضامن سلامتی گیاهان و درختان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی 

تقویم باغبانی را دستخوش تغییر می کند، افزود: با شروع فصل 
پاییز عملیات بِِه زراعی شامل اقداماتی نظیر پابیل و کندوکوب، 
کوددهی، کنترل آفات و بیماری های گیاهی، آزادسازی طوقه 
و  پاک سازی محیطی درختان از نخاله و مصالح در عرصه های 
فضای سبز مناطق ۱۰گانه کرج آغاز شده و طبق برنامه ریزی و 

تصمیمات اتخاذ شده این عملیات ادامه دارد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
افزایش  موجب  شهری  مطلوب  فضای  ایجاد  گفت:  کرج 
روحیه شهروندان شده و به ارتقای سیمای بصری شهر کمک 

می کند.

عملیات بِهِ زراعی فضای سبز کرج آغاز شد

در شهر

 

مکث

چرا بازار مداخلات پزشکی غیرمجاز همچنان نفس می کشد؟

نبرد خاموش بدن  ها

بازار زیبایی در ایران هر روز پرزرق وبرق تر می‌شود تا جایی که 
آرایشی و کلینیک  دیگر نمی توان مرزی روشن میان سالن 
درمانی تشخیص داد. تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی، 
از  بسیاری  وسوسه انگیز،  قیمت های  و  شیک  لوکیشن های 
مراجعه کنندگان را به سمت خدماتی سوق می دهد که در ظاهر 
بی دردسر و فوری اند، اما در باطن می توانند سلامت افراد را تا مرز 
نابینایی، عفونت های پیشرونده، نکروز بافت و حتی مرگ پیش 
ببرند. دست های ناشی، ابزارهای غیراستاندارد و محیط هایی که 
کوچک ترین معیارهای بهداشتی در آن رعایت نمی شود، امروز 
تبدیل به واقعیتی شده اند که پشت تصاویر فریبنده ای از تغییر 

چهره پنهان شده است.
گزارش های رسمی نهادهای صنفی و نظارتی نشان می دهد که 
مداخلات پزشکی در مراکز فاقد مجوز به مرحله هشدار رسیده 
است. از تزریق ژل و بوتاکس و پلاسماجت گرفته تا لیزرهای 
قدرتمندی که تنها باید در اختیار تیم های درمانی باشد، همگی 
در برخی سالن ها با دسترسی ساده و بدون ارزیابی پیامدهای 
احتمالی انجام می شود. بحران زمانی جدی تر می شود که بدانیم 
هزینه های  به دلیل  آسیب،  بروز  از  پس  قربانیان  از  بسیاری 
درمانی سنگین یا ترس از قضاوت اجتماعی، هرگز تجربه خود 

را رسانه ای نمی کنند.
در شرایطی که تقاضای عمومی برای زیبایی بیشتر شده است، 
جامعه ما با پرسشی خطیر روبه روست: امنیت زیبایی تا چه حد 
تضمین شده است و نقش دستگاه های مسئول در حفاظت از 

حق اولیه افراد برای سلامت چیست؟
وقتی قیمت جای مهارت را می گیرد

رشد سریع شبکه های اجتماعی، الگوهای جدیدی از زیبایی 
آراسته،  تصاویری  است؛  کرده  تثبیت  ذهن شهروندان  در  را 
بی نقص و اغلب فیلترشده که میل به تغییر چهره را تشدید 
می کند. در این میان، هزینه بالای خدمات قانونی و استاندارد 
در کلینیک های معتبر، بسیاری را به سالن هایی هدایت کرده 
است که با شعارهای اغواکننده و تخفیف های چشمگیر، اعتماد 
را شکار می کنند. افراد گمان می کنند که تنها در حال انجام 
یک فرآیند ساده برای زیبایی اند، در حالی که بدنشان در معرض 

دستکاری های پزشکی بدون مجوز قرار دارد.
تجربه های تلخ قربانیان نشان می دهد که این سهل انگاری در 
تصمیم گیری، تنها یک اشتباه فردی نیست. پیامدهای اجتماعی 
دارد. هر نقص زیبایی کوچک که برای اصلاحش مراجعه صورت 
نیازمند  می گیرد، می تواند به نقصی بزرگ تر تبدیل شود که 
جراحی های پیچیده و هزینه های گزاف است. سرمایه انسانی 
و مالی که از بین می رود، تنها بخش قابل مشاهده ماجراست. 
بخش ناپیدا، فرسایش روانی و کاهش اعتماد اجتماعی به 

نهادهای درمانی است.
نظارتی که دیر می رسد یا نمی رسد

مسئولیت قانونی رسیدگی به مداخلات غیرمجاز در سه سطح 
قضایی  دستگاه های  و  صنفی  اتحادیه های  بهداشت،  وزارت 
تعریف شده است. هرچند بارها اطلاعیه های هشداردهنده صادر 
شده و معدودی از این مراکز پلمب شده اند، استمرار تخلفات 
نشان از آن دارد که سازوکار نظارت کارآمد نیست. افزایش تعداد 
پرونده های قضایی در حوزه آسیب های زیبایی، ضعف جدی در 
اجرای قوانین و پیگیری حقوق مصرف کنندگان را آشکار می کند.

با این حال، مسئله صرفا برخورد سلبی نیست. بسیاری از مردم 
حتی نمی دانند که دریافت چه خدماتی در آرایشگاه مجاز است 
و تشخیص صلاحیت ارائه دهندگان خدمات را دشوار می دانند. 
نبود نظام شفاف اطلاع رسانی و بانک قابل اعتماد از متصدیان 
ایجاد کرده است.  دارای مجوز، فضای خاکستری و مبهمی 
رسانه ها نیز تا حدودی گرفتار بازنشر همان تبلیغاتی هستند 
که گاهی سلامت جامعه را تهدید می کند؛ اما جامعه می تواند 
تصمیم بگیرد که زیبایی چیست و چگونه به دست می آید. اگر 
زیبایی به کالایی مصرفی و قابل خرید در هر کوچه بدل شود، 
بدن و سلامت انسان به حاشیه رانده می شود. در چنین شرایطی، 
پرسش اصلی این نیست که چرا سالن ها تخلف می کنند. پرسش 
این است که چرا جامعه به حالتی رسیده است که آسیب دیدگان 
می گویند آرزو می کردند زمان عقب برگردد تا برای ارزان شدن چند 

صد هزار تومان، سلامت خود را معامله نکنند.
زیبایی حقی شخصی است، اما سلامت حقی جمعی است. هر 
بار که فردی در فضایی غیرایمن تزریق انجام می دهد، جامعه 
در معرض آسیبی تازه قرار می گیرد. آرایشگاه ها مطب نیستند و 
مطب ها نباید میدان رقابت قیمت باشند. اگر مرز میان درمانگری 
و آرایشگری روشن نشود، نه تنها سلامت افراد قربانی می شود، 
که اعتبار همه صنف های رسمی فرو می ریزد و بازار بی قانونی 
جای قانون را می گیرد. در نهایت، مسئله تنها نظارت نیست. 
مسئله این است که تا چه زمانی حاضر هستیم فریب ظواهر زیبا 
را بخوریم و به بهای چند لحظه خودنمایی، جسم و روان خود 
را در دست افراد فاقد صلاحیت قرار دهیم. زیبایی اگر به قیمت 
جان تمام شود، دیگر زیبایی نیست. انتخاب مردم میان امنیت 
و ظاهر نیست. انتخاب میان دانش و جهل است. و هر بار که 
جهل پیروز شود، ضربه ای بر پیکر جامعه فرود می آید که صدای 

آن دیر یا زود شنیده خواهد شد.

این جلسۀ رسمی »دادگاه کاغذی هوادار« به نام دیزی 
سنگی آغاز می شود! لازم به ذکر است این دادگاه صرفاًً روی 
کاغذ است و هیچ دستگیری و دستبندی در کار نیست؛ 
متهمین نهایتاًً پایشان به تحریریۀ روزنامه باز می شود، نه 

زندان. با این توضیح، زنگ آغاز دادگاه نواخته شد.
پردۀ یکم؛

قاضی: همکار محترم، جناب آقای منشی عزیز! سلام 
علیکم.

منشی: علیکم السلام جناب حاج آقا قاضی. ان شاءالله که از 
بنده راضی هستید!

قاضی: منشی جان، البته که راضی هستم! امروز پرونده چی 
داریم؟

منشی: خلاف عقربه های ساعت دورتان بگردم، امروز هیچ 
پرونده ای نداریم!

قاضی: از بس این چند روزه درگیر پرونده های فوتبالی 
بودیم، دلمان برای فوتبال تنگ شده!

منشی: الهی مثل همای سعادت دور سرتان چرخبال بزند! 
یک بنده خدایی را می شناسم به اسم »مستر رایتر«؛ خیلی 
دلش از دست فوتبال پُُره، عاشق دیزی سنگی و یک لیوان 
دوغ زعفرانی هم هست! اجازه می فرمایید زنگ بزنم بیاید 
اینجا، کمی از دنیای فوتبال برای مان تعریف کند؟ البته 

ببخشید... فقط یک خورده زیادی وِِر می زند!
قاضی: اشکال ندارد، بگو بیاید. کمی بخندیم، شاید دلمان 

مثل دروازۀ بعضی از تیم های فوتبال، گاراژ شد!
پردۀ دوم؛

منشی: خب جناب مستر رایتر، خوش آمدید! جناب آقای 
رئیس می‌خواهند با برخی از اصطلاحات فوتبال آشنا 

شوند. لطفاًً پاسخِِ حاج آقا را بدهید.
مستر رایتر: با عرض سلام خدمت جناب آقای رئیس 

دادگاه! احتراما به عرض، طول، ارتفاع و حجم مبارکتان 
می رسانم که در کمال صداقت پاسخگوی جنابعالی هستم!

قاضی: بفرمایید، »کلاسیکو« یعنی چه؟
مستر رایتر: »اِلِ کلاسیکو« یعنی بزرگ ترین شهرآورد فوتبال 
اسپانیا که دو تیم رئال مادرید و بارسلونا با هم مسابقه 

می دهند.
»اَلَ کلاسیکو« همان کلاسیکوست که حرف »اَلَ« بر سرش 

آمده و عربی شده!
»آل کاسبی« ترکیبی از زبان شیرین آذری و فارسی است؛ 
یعنی: بگیر و کاسبی راه بنداز! مثل تیم های رده بالای صد 
فیفا که به گفته یک بنده خدا، با بلیت مجانی هواپیما 
و هتل عالی می آیند، دو تا گل می خورند و با یک رقم 

جیرینگی می روند دنبال کاسبی خودشان!
بعضی  زبانم کر،  و  گوشم لال  یعنی  »اَلَگُلُاسیکو« 
تماشاگرنماهای نفوذی می نشینند روی سکوها و »گُُل« 

می زنند!
»آل آسکا« یعنی یک جای تفریحی خوش آب وهوا در مناطق 
سردسیر، که برخی فوتبالی ها می روند آنجا برای عشق وحال!

»اِلِ کاسکو« یعنی بعضی فوتبالیست ها که عاشقِِ طوطیِِ 
کاسکو هستند!

قاضی: بسه بسه! حوصله ام سر رفت. حالا بگو ببینم 
»آفساید« یعنی چی؟

مستر رایتر: خدمت تان عارضم که آفساید در لغت به این 
معناست که »راه بسته است«. به عبارت دیگر، مهاجم یک 
تیم در تلۀ خط دفاع حریف گرفتار می شود و نمی تواند 

حرکت کند.
منشی: با کسب اجازه از محضر ریاست محترم دادگاه، خب 
اگر مهاجم بتواند از تلۀ دفاع حریف بگریزد و راه بگیرد، چرا 

بهش نمی گویند »آن ساید«؟
قاضی: احسنت بر هوش مصنوعی جناب منشی!

مستر رایتر: این سؤال را باید از رئیس محترم فیفا بپرسید.
قاضی: منشی جان، یادت باشد پایان این جلسه یک تلفن 

بزنیم به جیوانی جان! یه چاق سلامتی باهاش داشته 
باشیم و پاسخ این سؤال را از محضرشان بپرسیم.

منشی: به روی تخم دیدگانم!
قاضی: خب جناب مستر رایتر، بفرمایید ببینیم »مدارس 

فوتبال« در فوتبال پایه یعنی چی؟
مستر رایتر: جناب قاضی بزرگوار، زدید وسط خال؛ کیف 

فرمودیم از این سؤال!
عارضم که: فوتبال پایه و تشکیل مدارس فوتبال اصولًاً یک 
کار ارزنده و علمی برای پشتوانه سازی در فوتبال بزرگسالان 
هر کشور صاحب سبکی در دنیاست، اما شوربختانه در اینجا 
-اگر به تریپِِ قبای بعضی‌ها بر نخورد- اندکی از جماعتِِ 
کاسبانِِ فوتبال، پایِِ پدر و مادرها را به مدارس فوتبال 
باز می کنند و با وعده های سرِِ خرمن که »بچه های تان را 

هم اتاقی جناب یامال در تیمِِ بارسلونا می کنیم«، ایشان را 
سر کیسه می کنند!

پردۀ آخر؛
در حالی که جناب قاضی، مستر رایتر و منشی روی 
نیمکت قهوه خانۀ سنتی شهر نشسته اند و آمادۀ حملۀ 
گازدارند،  دوغ  پارچِِ  و  سنگی  دیزی  به  جوانمردانه 
پیازِِ  فرقِِ  بر  با مشت ضربۀ محکمی  محترم  منشۀ 
گندۀ داخل سفره می کوبد و زیرلب می گوید: »برخی 
تا  تو سرشان  بکوبی  پیاز  باید مثل  این جماعت  از 
از  کنی،  جدا  را  برگ هایش  آرام  اگر  شوند؛  شیرین 

شدت تندی اشکت را درمی آورند!«
پرده می افتد.

به تاریخ؛ دیروز/ امروز/ فردا

محاکمه ای با طعم دوغ گازدار؛ دیزی‌سنگی بر سر فوتبال!

نگار سلحشور

فواد شمس

دادگاه کاغذی هوادار

محمود کاتبی

نصف  جهان

اصغر قلندری
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برای نوشتن از کلود شابرول شاید بهترین مدخل آن چیزی 
باشد که در فضای آکادمیک سینمایی بر او گذشته است. 
می توان از او با جملاتی از این دست یاد کرد: »مهجورترین 
فیلم ساز موج نوی فرانسه« یا »کم قدردیده ترین فیلم ساز 
نیست که  واقعاًً مشخص  فرانسه«.  نوی  و منتقد موج 
جملات قبل تا چه اندازه می توانند واقعیت آنچه در مورد 
او گفته و نوشته شده را عیان کنند، امّّا چیزی که بوضوح 
قابل تشخیص و بررسی می نماید این واقعیت است که 
در میان فیلم سازان موج نو و منتقدان نسل اول کایه دو 
سینما به شابرول کمتر از بقیه بها داده شده است. در میان 
فیلم های عمر و برتری که مجلات و سایت های مختلف 
به بهانه های گوناگون در برهه های زمانی متفاوتی معرفی 
می کنند سهم شابرول نسبت به بقیۀ همکارانش درنظر 
منتقدان کمتر است. دانشجویان عموماًً چندان رغبتی به 
سینمای او برای برگزیدن عنوان جهت کارکردن بر روی 
پایان نامه ها و مقالات علمی-پژوهشی شان از خود نشان 
حدودی  تا  غریبانگی  این  نخست  وهلۀ  در  نمی دهند. 
طبیعی می نماید. سینمای شابرول نه آنچنان بازنمایی یک 
سبک استعلایی ویژه به سیاق اریک رومر است و نه آن 
آوانگاردیسم فیلم سازانی چون ژان لوک گدار و ژاک ریوت 
را دارد. از طرفی، در سینمای شابرول از آن تطورات ژانری ای 
نیست  خبری  می بینیم،  تروفو  چون  فیلم سازی  در  که 
)جدای از این تروفو با نگارش مقالۀ جنجالی »گرایشی 
خاص در سینمای فرانسه« که در شمارۀ ژانویۀ سال 1954 
کایه دو سینما به چاپ رسید، اعتبار ویژه ای برای خود 

دست وپا کرده بود(.
سینمای شابرول را عموماًً با بهانۀ شباهتش به سینمای 
»تریلر  عنوان  یک  و  کرده اند  نسخه نویسی  هیچکاک 
خودِِ  و  چسبانده  اسمش  کنار  هم  را  روان شناختی« 
واقعی اش را رها کرده اند. حتی زمانی که منتقدی فیلم 
»قصاب« )1970( او را به  عنوان »بهترین فیلم  فرانسوی  
پس از اِِشغال« خواند؛ مشخص بود که با جمله ای صرفاًً 
ادایی و زودگذر طرفیم. توگویی منتقد قصد داشته با یک 
تیر دو نشان بزند. از طرفی دل شابرول را بدست  آورد و از 
طرفی دیگر برود و وقتش را روی فیلم سازانِِ به   زعم خودش 
ستایش های  وجود  با  که  می رسد  بنظر  بگذارد.  مهم تر 
شکسته بسته ای که در طی سالیان گذشته از قلم و دوربین 
شابرول شده، امروز دیگر تقریباًً حرف تازه ای در مورد او 
تکرار می شوند:  دیروزی ها  هنوز هم همان  ندارد.  وجود 
»هیچکاکی ترین فیلم ساز موج نوی فرانسه« یا »مؤلفی در 
زمینۀ تریلرهای روان شناختی«. همۀ این ها درست است 
امّّا بی شک کارنامۀ پربار شابرول نیاز به بازنگری و شرحی 
از نقطه نظری  این  نوشتار، سعی شده است  تازه دارد. در 
متفاوت به فیلم های او نگاه کنیم و مؤلفه های ناگفته ای 

از سینمای اش را بازگو کنیم.

ژست ها در سینمای شابرول
روان شناختی  تمایز  سینما  که  است  گفته  دلوز«  »ژیل 
گمراه کننده میان تصویر در مقام واقعیت روانی و حرکت 
تصاویر  است.  کرده  محو  را  فیزیکی  واقعیت  مقام  در 
فرم های  )مثل  ابدی  وضعیت های  نه  سینماتوگرافیک 
بی‌حرکت،  برش‌های  یا  مقاطع  نه  و  هستند  کلاسیک( 
در  تصاویر  خود  یعنی  متحرک هستند،  برش های  بلکه 
حرکت اند یا به تعبیر دلوز »حرکت-تصویر«. لازم است بحث 
دلوز را ادامه دهیم و نشان دهیم که چگونه این بحث به 
جایگاه تصویر در دوران مدرن مربوط است. این موضوع 
بدین  معناست که صلابت اسطوره ای تصویر خرد شده است 
و اینکه در اینجا توگویی هیچ تصویری وجود ندارد، مگر 

ژست ها. )آگامبن، 1401، 14-15(
به  بنا  بازمی‌گرداند.  ژست ها  زادگاه  به  را  تصاویر  سینما 
تعریف زیبای مضمر در نمایش نامۀ »رؤیای یک شب« بکت، 
سینما رؤیای یک ژست است. رسالت کارگردان این است 
که عنصر هشیاری را وارد این رویا کند. در سینما جامعه ای 
که ژست های اش را از دست داده، درعین  حال، می کوشد آن 
را بازیابد و فقدانش را ثبت کند. پرسش نخستین امًًا طبعاًً 
این است: یک ژست چیست؟ وارو تبیین ارزشمندی از آن 
ارائه می کند. او ژست را درون قلمروی عمل حک و ثبت 
می کند، امّّا او مشخصاًً آن را از اجراکردن و ساختن جدا 
می کند. چیزی که ژست را مشخص می کند این است که در 

آن هیچ  چیز تولید یا عمل نمی شود، بلکه در عوض چیزی 
تحمل و حمایت می شود. به بیان دیگر، ژست، قلمروی 
»ethos« را به  منزلۀ قلمروی مناسب تر چیزی می گشاید که 
»انسان« نام دارد. آنچه در تبیین وارو تازه است شناسایی 
نوع سومی از عمل در کنار دوتای دیگر است: اگر ساختن 
با توجه به یک غایت، یک وسیله است و پراکسیس یک 
غایت بدون وسیله است، آنگاه می توان گفت که »ژست« از 
دوراهۀ کاذب میان غایت و وسایل دل می کند، دوراهه ای 
که اخلاقیات را فلج می کند. اصل فرجامیت بدون وسیله 
همانقدر بیگانه کننده است که واسطه گری فقط با توجه به 
یک غایت واجد معناست. اگر رقص یک ژست است به 
این خاطر است که رقص چیزی نیست مگر دوام و نمایش 
خصلتِِ رسانه ای و واسطه ای حرکات جسمانی. در نتیجه، 
ژست نمایش نوعی واسطه گری است. فرآیند مرئی  کردن 
تا  اجازه می دهد  به  مثابۀ یک وسیله. ژست  یک وسیله 
آدمیان در مقام بودن در یک واسطه ظاهر شوند و بنابراین 
بُُعدی اخلاقی برای آن ها می گشاید. آنچه در قالب ژست ها 
به آدمی منتقل می شود، نه حوزۀ غایتی فی‌نفسه، بلکه 
حوزۀ نوعی واسطه گری ناب و بی پایان است. )آگامبن، 
1401، 17( ژست در این مفهوم، انتقال یک ارتباط   پذیری 
است. یک ژست دقیقاًً چیزی برای گفتن ندارد، چرا که 
آ نچه نشان می دهد، بودن - در - زبان انسان در مقام یک 
واسطه گری ناب است. بااین  حال، از آنجا که بودن - در - 
زبان چیزی نیست که بتوان آن را در جمله ارائه کرد، ژست 
اساساًً همواره ابژۀ قادرنبودن برای سردرآوردن از چیزی در 
زبان است. ژست همواره قسمی دهان بند به  معنای واقعی 
و بایستۀ کلمه است که پیش از همه بیانگر چیزی است 
که می تواند در دهان شما گذاشته شود تا سخن  گفتن را 
مانع شود و به تعویق اندازد و همچنین ژست در مفهوم 
بداهه پردازی بازیگر، قصدش جبران و ترمیم یک فقدان 
حافظه یا ناتوانی از صحبت کردن است. از این نقطه، نه  تنها 
قرابت میان ژست و فلسفه حاصل می شود، بلکه قرابت 
میان سینما و فلسفه نیز روشن می شود. »سکوت بنیادین 
سینما« )که هیچ ارتباطی با حضور یا غیاب موسیقی متن 
و حاشیۀ صوتی ندارد(، درست شبیه به سکوت فلسفه 
است، نمایشِِ بودن - در - زبان موجودات انسانی است: 

یعنی »ژست بودن ناب« )آگامبن، 1401، 18(
سینما را در شکل ناب و منادگونه اش، باید سینمای احیای 
ژست ها دانست. سینمایی که دهه ها پیش روبر برسون آن 
را رها از قیود روایت اعلام کرده بود، همان سینمای مبتنی 
ثبت  بی چون وچرای  استاد  برسون  خودِِ  ژست هاست.  بر 
ژست های ناب بشری بود، سبکی که هم  زمان، دیگر استاد 
فرانسوی، ژان پیر ملویل، به آن ابعادی جادویی بخشید. 
ملویل را عموماًً با عبارت کلیشه ای »غم  خوار گنگسترها« 
ژست های  ثبت  به  معنای  که  عبارتی  می کنند،  توصیف 
فراموش شده و ازدست رفتۀ گنگسترها است. )اسلامی، 

)25 ،1401
حال برسیم به سینمای کلود شابرول و ببینیم او کجای 
سینمای  او  سینمای  اساساًً  است.  ایستاده  قضیه  این 
ژست هاست. او انسان هایی را ثبت می کند که به طریقی 
به تاریخ پیوسته اند و امروز و در قاب های اش تنها شبحی 
از آنان نمایان است. عموماًً شخصیت های مکمل آثارش 
حامل ژست های سرگردانی اند که تنها در خیالات و اوهام 
از  دقیقاًً  نیز  آثار شابرول  تراژیک  دارند. سویۀ  ما حضور 
کنش  مندی همین ژست های ظاهراًً فرعی و بعضاًً اصلی 
است که رقم می خورد. برای شروع از بهترین نمونه آغاز 

می کنیم. 
اثر جنجالی و پرحرف وحدیث سال 1995یعنی »مراسم«. 
فیلم، داستان دختری مرموز با گذشته ای مبهم است که به 
استخدام یک خانواده ی بورژوایی برای کارکردن در خانه شان 
خاص ترین  و  بی‌بدیل ترین  از  یکی  »مراسم«  درمی آید. 
موردهای سینمایی در رابطه با مفهوم ژست است. در وهلۀ 
نخست خودِِ کارکتر اصلی بواسطۀ ابهام اغراق شده ای که در 
شخصیتش نهادینه  شده و سکوت و سکون‌های رمزآلودش 
او  شخصیت  درواقع،  دارد.  را  ژست  یک  شمایل  تماماًً 
ابهام برانگیزش  ساکن بودن های  بین  دیالکتیک  ماحصل 
و کنش های ناگهانی اش است. واکنش هایی که در بین 
سکوت ها به یک موتیف آتشین بدل گشته است. این 
خصلت توأمان تکرار و توقف همان چیزی ست که آگامبن 
در جهت ترسیم درست یک ژست از آن ستایش می کند. 
با  دارد که  این، شخصیت مرموزتری هم وجود  علاوه  بر 

خرابکاری های  تمام  دلیل  و  می شود  دوست  دختر  این 
بازی  ایزابل هوپر  را  زنی که نقشش  بعدی اش می شود. 
می کند بواقع یک انسان به  مثابۀ یک ابژۀ شناسا نیست. 
بلکه او میانجی یک موقعیت و در نهایت دلیل آن پایان 
تراژیک است. به  عبارت دیگر، او همان وجهۀ مستر هایدی 
شخصیت اصلی است و به  همین  علت هم هست که در 
پایان آن کشت وکشتارها عملًاً نابود و ناپدید می شود. او 
همچون شبحی از ناکجاآباد می آید و در نهایت به همان 

ناکجا آباد بازمی گردد. 
در فیلم »ماده آهوان«)1968( رابطۀ غریب، مرموز و ممنوعۀ 
دوزن در نهایت با برانگیخته شدن حسادت شخصیت مکمل 
به قتل و خونریزی می انجامد. این شخصیتِِ مکمل یک 
ژست میانجی گر است. او نقاشی ست که روی زمین های 
این  بی‌پولی ست.  آدم  به ظاهر  و  نقاشی می کند  خیابان 
تنها چیزی ست که ما از او می دانیم. از اینجا به بعد صرفاًً 
کنش های اوست که موجب واکنش های دیگر شخصیت ها 
که  می‌شود  موجب  دیگر  مردی  با  او  رابطۀ  می شود. 
شخصیت اصلی زن برای اینکه او را سرجایش بنشاند، برود 
و با آن مرد ارتباط برقرار کند و از طرفی این اتفاق موجب 
می شود که ژستِِ مکمل از سر حسادت و تنهایی دست به 
کشتن هردو عشقش بزند. در اینجا او در جایگاه یک المان 
دراماتیک، شکل دهندۀ عشق خودش، درهم شکنندۀ عشق 

خودش و در نهایت کشندۀ عشق خودش است. 
در فیلم »زنان خوب«)1960( که یک اثر نئورئالیستی است 
با نیم نگاهی به »شب های کابیریا« ی فلینی؛ به نظارۀ زندگی 
چند زن که نقطه ی اشتراکشان مغازه ای ست که در آن کار 
می کنند، می نشینیم. در بین این زنان، دختری وجود دارد 
که تا نیمۀ فیلم تقریباًً هیچ دیالوگ مهمی ندارد و از 
وجنات و اعمال محافظه کارانه اش مشخص است که دختر 
محجوبی است. چیزی که چندان در دختران اطرافش به 
چشم نمی خورد. او که تقریباًً همچون مجسمه ای متحرک 
می نماید ناگهان متوجه مردی می شود که در تعقیبش 
است. دختر به ابراز عشق مردی جوان پاسخ منفی می دهد 
چون در انتظار پیش قدم شدنِِ مردِِ دنبال کننده است. زن 
کم کم جان می گیرد و از حالت خلسه وارش خارج می‌شود. 
گشت وگذار  به  هم  با  می شود.  پیش قدم‌  مرد  سرانجام 
می روند امّّا داستان اسطوره ایِِ مرموز فیلم که مربوط به 
دستمال آغشته به خون یک متجاوز است، دامن زنِِ جوان 
را گرفته و مرد، متجاوز و قاتل از آب درمی آید. در اینجا 
که با یک ضدداستان طرف هستیم، سویۀ تراژیک فیلم 
تماماًً متمایل به ژست آن است؛ همان دختری که همیشه 
سکوت کرده است و در آخر هم در مکانی مجهول با هویتی 

مجهول تر می میرد. 
در فیلم »عروسی در خون« )1973( تمام نقشه‌ها درست 
پیش رفته است و بنظر می رسد افرادی که اعمال مجرمانه 
قانون  دست  از  قسردررفتن  درحال  شده اند  مرتکب  را 
هستند؛ امّّا در نهایت این دخترِِ زنِِ خیانتکار است که در 
قامت یک ژست تأثیرگذار که در طول فیلم با وجود هوش 
بالایش عملًاً بی کارکرد بود، پرده ها را کنار می زند. جالب 
اینجاست که او با هدف نجات  دادن مادرش برای پلیس 
نامه می فرستد، درحالی  که او با این کارش عملًاً مادرش و 

فاسق او را به دام می اندازد. 
در فیلم »از شکلات شما متشکرم«)2000(، ایزابل هوپر در 
مقام یک زن بی نهایت مرموز که انگیزه های اش مبهم است 
و بنظر می رسد از نوعی روان پریشی رنج می برد، یکی از 

خاص ترین ژست های شابرول را می سازد. 
در فیلم »این مرد باید بمیرد«)1969(، زن جذابی که شغلش 
بازیگری ست عملًاً میانجی یک انتقام است. وسیله ای برای 
انتقام مردی از مردی دیگر که در یک تصادف پسرش را 
پایان فیلم میانجی گر روایت  کشته است. زن حتی در 
فیلم هم می شود تا نامۀ مرد را بخواند و ما بفهمیم که در 
حقیقت چه اتفاقی افتاده و مرد در ادامه چه برنامه ای دارد. 
آگاهی  وجود  با  که  معلمی   ،)1970( »قصاب«  فیلم  در 
شمایل  یک  می ورزد،  مِِهر  او  به  معشوقش  گناهان  از 
از طرفی هم بخاطر رعایت  از خود ساخته و  اسطوره ای 
فرم دیالکتیکی ایستایی و پویایی، نقبی هم به مفهوم 

ژست می زند.
علاوه   بر ژست های مبتنی بر شخصیت های زن که بنظر 
می رسد شابرول در آن مؤلفی بی چون وچراست؛ در ترسیم 
ژست های پلیس هم توانایی او  بوضوح عیان است. بهترین 
نمونه از این ترسیم اثری است که به »فیلم هیچکاکیِِ« 

او معروف است؛ »زن بی وفا«)1970(. در این فیلم پس از 
جریان قتلی که اتفاق می افتد، دو پلیس به خانۀ مرد و زن 
فیلم می آیند تا از آن ها بازجویی کنند. این بازجویی ها در دو 
نوبت اتفاق می افتند امّّا نکتۀ جالب توجه متمرکز بر یکی 
از آن پلیس هاست. او در طول این بازرسی‌ها حتی یک 
کلمه هم صحبت نمی کند. این درحالی ست  که ما نگاه نافذ 
و وحشت برانگیز او به سوژه ها را از خلال کلوز آپ هایی که 
شابرول از او برایمان به نمایش می گذارد، حس می کنیم و 
دقیقاًً به-همین  علت هم هست که در پایان فیلم و زمانی 
که پلیس ها پی به حقیقت ماجرا برده اند ما تقریباًً اطمینان 
داریم که همین پلیسِِ بدون دیالوگ است که حقیقت 
ماجرا را کشف کرده است و ما این اطمینان را درحالی 
کسب می کنیم که شابرول برخلاف فیلم دیگرش یعنی 
»بی گناهان با دستانی آلوده«)1975(، حتی یک سکانس از 
صحبت های بین دو پلیس را نشان نداده است و صرفاًً با 
ژست قوی ای که از یکی از آن دو ساخته، دستاوردهای این 
دو پلیس را برای ما قابل باور و قانع کننده می نماید. بطور 
کلی در سینمای کلود شابرول، پلیس ها در جایگاه یک 
خدای همه چیز دان قرار دارند. پلیس های آثار او باهوش 
هستند؛ حتی گاهی بطرزی اغراق آمیز. این هوش در فرم 
روایی آثار او دو جور عمل می کند: یکی همچون فیلم »زن 
بی وفا« که ما اتفاقات را دیده ایم و این تعلیق در ما ایجاد 
می شود که آیا بالأخره پلیس ها از آن سردرمی آورند یا نه. 
این شیوه در فیلم »بی گناهان با دستانی آلوده« نیز حاکم 
است. امّّا نوع دوم گونه ای ست که ما هم تمام حقیقت را 
نمی دانیم و از طریق پلیس است که به حقیقت ماجرا پی 
می بریم. این فرم در فیلم »این مرد باید بمیرد« برقرار است.
از این دو ژستِِ کلیِِ زنان و پلیس ها، یک مورد  جدای 
گروه  دو  این  از  هیچ کدام  در  که  دارد  وجود  هم  ویژه 
میزانسن های  بر  مبتنی  تمامی  به  امّّا  نمی گیرد،  قرار 
ژست محور است. این‌فیلم، شاهکار قدرنادیده ای ست با نام 
»شکستن«)1970(. نکتۀ جالب درمورد این فیلم این است 
که بجز دو شخصیت اصلی فیلم یعنی زن و مردی که 
مأمور شده است تا از او آتو جمع کند؛ تمام شخصیت های 
)یا بهتر است در اینجا بگوییم تیپ ها( فرعی فیلم، ژست 
هستند. از آن شوهر مجنون گشته  با شمایل یک هیولای 
باستانی بگیر تا دختر شیرین عقل امّّا فتوژنیکِِ صاحبان 
ورق‌بازی  مشغول  دائماًً  که  پیرزن هایی  تا  پانسیون  آن 
هستند تا همسر مرد با آن شمایل تماماًً جنسی اش و 
آن مرد فاضلی که ظاهراًً یک بازیگر تئاتر است و حتی 
آن بادبادک فروشِِ پارک؛ همه و همه ژست های انسانی 
و پیش برندۀ داستان فیلم و از پسِِ آن حل‌کنندۀ مسئلۀ 
با  بادبادک فروش  آن  حتی  هستند.  »شکستن«)1970( 
رهاکردن آن بادبادک ها، تکنیک و رنگ پردازی سایکدلیکِِ 
روانی  فروپاشی  بازنمایی  جهت  در  که  فیلم  پایانیِِ 
شخصیت اصلی زن است را تعیین می کند. ضمن اینکه 
این نکتۀ مهم را نیز نباید نادیده گرفت که اجتماع همین 
ژست ها باعث می شود تا تماشای »شکستن« به یک تجربۀ 
طنز گروتسک بدل شود. مردی بدنبال جمع  کردن اطلاعاتی 
از گذشتۀ احتمالًاً شرم آور یک زن است درحالی  که چنین 

شمایل ننگینی را همیشه در خانه و در کنار خود دارد!

شابرول در مقام یک فن   سالار  
فیلم  با  و  مطلب  اصل  سر  برویم  بی مقدمه 
»پسرعموها«)1959( شروع کنیم. فیلمی که شابرول در آن 
بشدت از »کودکان وحشتناک« ساختۀ ژان پیر ملویل )با 
فیلم نامه ای از ژان کوکتو( تأثیرپذیرفته است. »پسرعموها« 
شاید هولناک ترین و بی رحم ترین اثر شابرول باشد؛ امّّا این 
تلخی و سیاهی صرفاًً به داستان کوبندۀ فیلم برنمی گردد 
بلکه تمهید فنی اعجاب برانگیز شابرول است که بنیان‌های 
تنگنا هراسانۀ فیلم را قوام می بخشد. شابرول در این فیلم 
به  شکل غیرمنتظره ای از عدسی واید )عدسی زاویه باز( بهره 
می گیرد تا اشیاء و فضایی که کارکترها در آن قرار می گیرند 
را از شکل  بیاندازد. او با این  کار از فضاهای تجسمی داخلی 
آشنایی زدایی کرده و خطوط چارچوب ها را درهم می شکند. 

شابرول بواسطۀ این تصمیم نوگرایانه اش توانست محیط 
بیرونی شخصیت اصلی و شکست خوردۀ فیلم را به درونیات 
او الصاق کند و از دل آن به خلق یک اتمسفر مالیخولیایی 
برسد. اتمسفر فیلم به  خوبی در خدمت قصۀ فیلم و آدم 
اصلی اش قرار دارد. آدمی که هرچه تلاش می کند بیشتر در 
منجلاب فرو می رود. توگویی زمین و آسمان و اصلًاً تمام 

کائنات علیه او بسیج شده اند تا دخلش را بیاورند.
یکی از مؤلفه های تکنیکی مهم و پرتکرار شابرول، استفاده 
از عدسی زوم و حرکت دالی است. علاقۀ شابرول به این 
تمهیدات به  نوعی برمی گردد به جهان بینی حاصل از دیدگاه 
تقدیرگرایانه‌ و جبری او. به هنگام استفاده از عدسی های 
زوم، فاصلۀ حقیقی دوربین تا سوژه دست نخورده می ماند 
و در این میان، احساس عمق فدا می شود که این نه تنها 
بیانگر جبر حاکم روزگار بر سر آدم‌های فیلم های اش است 
که این جبر را به تماشاگر هم منتقل می کند. شابرول 
عدسی های زوم را بکار می برد تا توجه تماشاگر را به  شکلی 
اجباری روی سوژه ای خاص متمرکز کند. یکی از بدیع ترین 
با  از عدسی ها و تلفیق آن  از این گونه  اشکال استفاده 
حرکت تراولینگ در سکانس پایانی »زن بی وفا«)1969( رقم 
می خورد. نگارنده پیش  تر به ژست پلیس این فیلم اشاره 
کرده است، امّّا سحرآمیزبودن این ژست در نقطۀ اوج آن 
پایانیِِ  پایانیِِ آن است. در سکانس  در گروی دالی زومِِ 
فیلم، دو مأمور در عمق میدان پدیدار می شوند که خبر 
از آن می دهند که گویی بدنبال مرد آمده اند و قصد دارند 
تا او را با خود ببرند. مرد به  سمت آن ها می رود و دوربین 
کات می شود به یک مدیوم  شات از مرد و دوپلیس. پس 
از آن ناگهان نما کات می شود به یک اکستریم لانگ شات 
با پی او وی مرد طرف هستیم.  انگار  از زن و فرزندِِ مرد. 
دوربین آهسته به  سمت عقب حرکت می کند و این نکته 
را به ذهن متبادر می نماید که دوپلیس درحال بردن مرد 
تداوم  از مدتی ضمن  ناگهان دوربین پس  امّّا  هستند، 
حرکت به عقب به جلو زوم می کند. تقریباًً مشابه کاری 
این  بود.  داده  انجام  که هیچکاک در »سرگیجه«)1958( 
فرم دیالکتیکیِِ بکارگیری دالی زوم بنظر نمی رسد بازتابندۀ 
نظرگاه شخصیت قاتل باشد. نوع بکار گیری آن از جایگاه 
زنده  خاطر  در  را  مرموز  ژست  آن  بی شک  سه  شخصیت 
می کند و اینکه اگرچه او درحال ترک آن خانه است امّّا 
همچنان بخشی از خودش را در آن مکان بجا می گذارد؛ 
چرا که معتقد است در سیر این عمل مجرمانه، زن نیز 

مقصر است.
طریق  از  تماشاگر  با  شوخی  و  مخاطب  به  جبری  نگاه 
استفاده از نمای زوم به  خوبی در سکانس مهمانیِِ فیلمِِ 
جایی  شناسایی‎ست.  قابل  بمیرد«)1969(  باید  مرد  »این 
که در نماهای متناوب لانگ شات، فیلم ساز در ظاهر به 
عمل  آزادی  موردعلاقه  سوژۀ  دنبال کردن  در  بیننده اش 
می دهد، امّّا با زوم های نرم این خیال خام مخاطب را برهم 
می زند. جدای از دومنظر قبلی، استفاده‌ از عدسی زوم و 
تراولینگ های رو به جلو و عقب برای شابرول تبیین کنندۀ 
سکانس  هم هست.  تصویری  زیبایی شناسی  از  بخشی 
به  قتل  رساندن زن توسط همسرش )با بازی میشل پیکولی( 
بوسیلۀ تصادم کاربرد تمهیدات دوربینی و استفادۀ درست 

از نور و ایجاد سایه، بسیار تأثیرگذار جلوه کرده است.
در فیلم های »دوزخ«)1994( و »ویولت نوزی یر«)1978( از 
زوم های عقب و جلو برای بازی های روایی و جداسازی 
شابرول  است.  شده  استفاده  ذهنی  و  عینی  فضاهای 
و  زوم   عدسی‌های  از  هم  عجیب تری  استفادۀ  حتی 
گاهی حرکت روبه جلوی دوربین دارد. او گاهی در برخی 
از سکانس ها از زوم یا تراولینگ به جلو برای کات به 
سکانس بعدی و تغییر مکان استفاده می کند و به  نوعی 
تسری  هم  تدوین  بخش  به  را  تمهیدات  این  کاربرد 
برسازندۀ  شابرول  تکنیکی  تمهیدات  بطورکلی  می دهد. 
موقعیت های رازآمیزاند. موقعیت هایی که در آن سوژه ها 
اجازۀ عرض  بهترین شکل  به  لوای ژست هایشان  تحت 
اندام پیدا می کنند و تماشاگر را مبهوت ابهت خویش 

می یابند.

شابرولی که نمی  شناسید!

نگاهی به سینمای کلود شابرول از خلال مؤلفه های سبکی و دیدگاه های انتقادی اش

دست  به‌نقد

امیرحسین بهروز
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اقدامات مهم سه ساله درمان استان البرز

فرهنگ
دست  به‌نقد

خانم ساناز زمانی نژاد به شماره ملی 0321726863 برابر و وکالتنامه شماره ۹۴۰۲۰ مورخ  ۱۴۰۲٫۰۵٫۲۶ 
دفتر ۴۵ کرج از طرف مالک آقای علی اکبر زمانی نژاد به شماره ملی ۴۸۹۹۲۷۸۰۱۲  ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعلام نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قطعه ۵۸۸ 
شماره پلاک 2590 فرعی از ۱۷۰ اصلی بمساحت ۱۰۰۰ مترمربع واقع در اراضی حوزه ثبتی بنام متقاضی ثبت 
و سند بشاره چاپی ۶۱۹۳۰۱ و دفتر الکترونیکی ۱۴۰۲۲۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۷۰۰ صادر و تسلیم شد که سند مالکیت 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده  است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصلاحی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد 
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشرد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 2023411
ادره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

آگهی فقدان سند مالکیت

شابرول در مقام سینمایی نویس
شاید بخش زیادی از انتساب القاب هیچکاکی به کلود 
شابرول - جدای از تأثیرپذیری حقیقی او - به کتابی که 
او به  همراه دوست و همکارش، اریک رومر، در رابطه 
با سینمای هیچکاک نوشته اند، بازمی گردد. کتابی با 
عنوان »هیچکاک: چهل وچهار فیلم اول«. شابرول و 
رومر در این کتاب به تحلیل مضمونی و سبکی آثار 
برای  را  کلی  درونمایۀ  چهار  و  می پردازند  هیچکاک 

سینمای او در نظر می گیرند:
1-  تأثیر مذهب کاتولیک.

2-  اعتراف و احساس گناه مشترک. 
3- هوموفوبیا )ترس یا نفرت از هم  جنس گرایی(.

4- یسوجینی )زن ستیزی(. 
آن ها همچنین در این کتاب تأکید ویژه ای بر کلیدواژۀ 
»فرم« و اهمیت آن در سینمای هیچکاک دارند. آن ها 
فرم پردازان  بزرگترین  از  یکی  هیچکاک  که  معتقدند 
سراسر تاریخ سینماست. شابرول و رومر اذعان دارند که 
در بحث فرم شاید فقط مورنائو و آیزنشتاین بتوانند با 
هیچکاک برابری کنند. در کتاب بدرستی اشاره می شود 
که در آثار هیچکاک فرم زینت بخش محتوا نیست، 
بر  تأثیر هیچکاک  به  هرروی،  است.  آن  سازندۀ  بلکه 
روی شابرول غیرقابل انکار است و با توجه به کارنامۀ 
دو نویسندۀ این کتاب، می توان به  روشنی فهمید که 
این کتاب با دلبستگیِِ بیشترِِ کدامیک از آن ها به رشتۀ 
آثار شابرول می توان بسیاری  از  تحریر درآمده است. 
نام برد که چه در تکنیک و چه در گزینش مضمون، 
سایۀ هیچکاک را بر سر خود حس می کنند. سکانس 
غرق‌کردن جنازه در »زن بی وفا«)1969( ادای دینی ست 
به سکانی غرق کردن ماشین توسط نورمن بیتس در 
»روانی«)1960( هیچکاک. لو دادن داستان و افشاسازی 
در میانۀ فیلم یک موضع کاملًاً هیچکاکی است که 
شابرول در فیلم »بی گناهان با دستانی آلوده« )1975( 

اتخاذ می کند.

شابرول در کایه دو سینما هم پرشور بود. مقالۀ مهم 
»تکامل فیلم جنایی« که در سال 1955 در مجله منتشر 
شد خبر از جریانی تازه‌ از فیلم هایی در ژانر جنایی و 
نوآر می داد. او در این مقاله از مفاهیم تازه ای مثل 
که  جنگ  از  پس  مستند گونۀ  تریلرهای  در  رپورتاژ 
کمپانی فاکس قرن بیستم می ساخت، سخن به میان 
آورد. او از این گفت که در سطح شخصیت هاست که 
جابجایی رخ می دهد. او از مؤلفی چون اتو پرمینجر نام 
برد که شخصیت ها را به طغیانِِ ناگزیرشان وامی دارد 
ذاتاًً  که  می کند  خلق  شخصیت هایی  بدین سان  و 
مسحورکننده اند. او از دو جنبۀ عنصر جنایت در فیلم ها 
فیلم‌سازانی  که  هستی شناختی  وجه  یکی  گفت: 
را  داسین  ژول  و  لوزی  جوزف  ری،  نیکلاس  چون 
دربر می گرفت و دیگری وجه متافیزیکی بود که شامل 

ارسن ولز، فریتز لانگ و آلفرد هیچکاک می شد.
شابرول در مقالۀ موجز و درعین  حال تحسین برانگیزی 
که در سال 1959 برای کایه دو سینما می نویسد موضوع 
مهمی را مطرح می کند که تا امروز - و بی‌شک فردا - 
موضوعیت دارد. عنوان مقاله روشنگر است و به تنهایی 
کوچک،  »موضوع‌های  مطلب:  کل  برای  چکیده ای 
موضوع های بزرگ«. او در این مقاله اشاره می کند که 
چیزی به  عنوان موضوع بزرگ و کوچک وجود ندارد 
و این پرداخت است که اهمیت دارد؛ چرا که هرچه 
موضوعی کوچکتر باشد به همان میزان می توان به 
آن پرداخت بزرگتر و بهتری داد. او در میانۀ مطلبش 
مثال جالبی را مطرح می کند که خبر از بینش بالای 
سینمایی او دارد: »دو برگ کاغذ را با یکدیگر مقایسه 
می کنم. آن را به اطرافیان خود می دهم تا بخوانند و 
به تهیه کننده ها پیشنهاد می دهم. بی شک آپوکالیپس 
همسایه ها،  نزاع  و  است  بزرگی  موضوع  ما،  عصر 
موضوعی مبتذل و بی اهمیت. من آپوکالیپس عصر ما 
را همانگونه که آن را می فهمم فیلم می کنم و در نتیجه 
بدترین مهمل دهه می شود. همه شگفت زده می شوند و 

بیشتر از همه، من. با وجود این بعضی ها فریب خورده 
گفتند: فیلم شاید بی نقص نباشد، امّّا موضوع آنقدر 
آن  به  نسبت  نمی‌تواند  هیچ کس  که  است  بزرگ 
بی تفاوت بماند. آن ها معتقدند آپوکالیپس عصر ما 
بیشتر از یک عنوان و موضوع جالب است. امّّا من 
با اینکه آدمی کندذهن هستم به کیفیت یک فیلم 
حساس توجه دارم. می دانم که این اثر زندگی من، 

چیز ناچیزی است. )شابرول، 1397، 22(

مؤخره
با مروری بر نوشته های شابرول و مقایسه‌شان با آ چه او 

در مقام فیلم ساز ساخته است، به این نتیجه می رسیم 
که در کایه دو سینما هیچ کس به اندازۀ او حرف و 
عملش یکی نبوده است. اگر از جملۀ فروتنانه‌ او که 
می گوید: »وقتی آدم پول لازم برای ساختن نخستین 
کارگردان می شود.«، عبور  پیدا می کند،  را  فیلم خود 
کنیم؛ چیزی که واضح می نماید این است که او بیش 
مخاطبش  با  نویی اش  موج  هم نسلان  از  هرکدام  از 
روراست بوده است. شخصیت حرفه ای شابرول به  خوبی 
در واپسین جمله اش در مقالۀ »موضوع های کوچک، 
موضوع های بزرگ« آشکار می شود: »در حقیقت چیزی 

بجز حقیقت وجود ندارد«.

 

شبکۀ خانگی

دربارۀ »بامداد خمار«؛ 

 زنانه
ِ

 زمانِ
ِ

زبانِ

سریال بامداد خمار درباره عشق است؛ عشق در جامعه ای 
که تحت تاثیر جنگ به حیات خود ادامه می دهد و هرچند 
این عشق از جنس نگاه سرمایه دارانه است و با جنس عشق 

تاریخی، فرسنگ ها فاصله دارد.
بامداد خمار به کارگردانی نرگس آبیار از جمله سریال هایی است 

که اینروزها از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است.
هربرت مارکوزه یکی از اندیشمندانی نئومارکسیست یا همان 
مکتب فرانکفورت، می گوید: »عشق، نیرویی است علیه نظم 
سرکوبگر سرمایه داری، چون مبتنی بر همدلی، اتحاد و آزادی 
است.« فردریش انگلس؛ همکار کار مارکس هم قبل تر گفته 
بود: »شکل عشق و ازدواج، تابع شکل مالکیت در جامعه است.« 
گر چه همگان می دانند که کمونیسم و مارکسیسم، مکاتبی 
شکست خورده و هزینه زا برای بشریت بوده اند، اما نمی توان 
نکته هایی که انگلس و مارکوزه درباره عشق گفته اند را نادیده 
گرفت. این نکته ها زمانی که ما سریال جدید »بامداد خمار« 

ساخته نرگس آبیار را می بینیم، بیشتر حساس مان می کند.
ماجرای »بامداد خمار« درباره عشق است. عشق یک دختر از 
طبق بالای جامعه نسبت به یک جوان کارگر و پایین دست. 
جالب آنکه عمه دختر هم سال ها پیش، چنین تجربه ای 
داشته و اینک این دو در کنار هم قرار می گیرند و این رو در 
رویی، عامل حرکت و پیش برنده داستان است. زن کهنسال، در 
کارزار عشق اش، احتمالا شکست خورده است چرا که واکنش 

اش نسبت به احساس دختر، ترس و تاسف است.
بیانیه سریال از همان ابتدای فیلم صادر شده است. مادر دختر 
بدون پذیرش پسر برای آمدن به خواستگاری، با این امر مخالف 
است، و اختلاف طبقاتی را علت این مخالفت می داند. عمه هم 
از تجربه عشق خود نسبت به پسر طبقه کارگر احساس رنج را به 
دختر منتقل می کند. بنابراین قرار است ما با عشقی ناکام میان 
دختری از طبقه مرفه و پسری فرودست مواجه باشیم. هر چند 
که این سریال، اقتباسی از داستانی به همین نام نوشته فتاحه 
حاج سیدجوادی است و ما که آن را خوانده ایم می دانیم که 
قرار است چه اتفاقاتی بیفتد و سرنوشت شخصیت های سریال، 
چه خواهد شد. با این حال، کار نوشتن فیلمنامه سریال به 
حسین کیانی سپرده شده است که می تواند بهترین انتخاب 
باشد. کیانی، سال ها در تئاتر کار کرده و آثارش هم در همین 
حال و هوای زمانی و محتوایی می گذرد. او به آن زمانه، کاملا 

مسلط است و حرف های زیادی برای گفتن دارد.
سریال، در بین دو دوره اواخر قاجار و اوایل جمهوری اسلامی 
می گذرد. هر دو جامعه، تحت تاثیر شرایط جنگ هستند؛ 
جنگل جهانی اول و جنگ تحمیلی هشت ساله. وضعیت 
مشترک خانواده »خان سالار«، این است که در هر دو دوره هم، 
تحت تاثیر مشکلات اقتصاد و اجتماعی جنگ قرار ندارند و 

وضع مالی مناسبی نسبت به عموم جامعه دارند.
دارانه  نگاه سرمایه  از جنس  با عشق،  مواجهه خانواده  نوع 
است و با جنس عشق تاریخی، فرسنگ ها فاصله دارد. عشق 
شیرین و فرهاد یا لیلی مجنون، در فرهنگ ایرانی، فارغ از طبقه 
است و ناکامی عشاق، بیشتر به دلیل شرم و حیا یا ایثار و 
از خودگذشتگی بیش از اندازه مربوط می شود. حتی در نگاه 
فرهنگ غرب نیز، مثلا شاهزاده و گدا یا سیندرلا، آثاری هستند 
که از طبقات اجتماعی عبور می کنند و حس عشق را ورای 
هر طبقه و وضعیت اجتماعی می دانند که می تواند پیروز 
شود و به ثمر برسد. اما در بامداد خمار، آشکار شاهد تطور نگاه 
و فرهنگ نسبت به مقوله هستیم. ضمن اینکه در دوره دوم 
زمانی قصه، تفکرات فمینیستی و فردگرایانه هم به اندیشه های 
چپ و مارکسیستی اضافه شده و داستان را پرفراز و نشیب تر 

و پیچیده تر خواهد کرد.
یولیا کریستیوا فیلسوف بلغارستانی، درباره مشکلاتی که زنان در 
ساختار مردسالارانه دارند، می گوید که ایشان دچار تکرار چرخه 
نمادین هستند و در زمان زنانه گرفتارند. در بامداد خمار هم ما 
این چرخه را شاهد هستیم. تجربه شکست عشق، دوباره تکرار 
می و عدم موفقیت عشق طبقاتی تبدیل به یک اصل می شود.
اما آنچه که در بامداد خمار، قابل اعتناست، انتخاب فرم و 
طراحی آن است. سازنده اثر، برخلاف تلخی و اکسپرسیونی که 
در محتوا وجود دارد، از نور و رنگ، بهره های زیبایی شناسانه 
می گیرد و اثر را برای مخاطب قابل تحمل و جذاب تر می 
کند. آبیار، به عنوان یک فیلمساز زن، شأن زنانه را در میدان 
عشق، به درستی رعایت کرده است و به دور از ژست های شبه 
روشنفکری، حقیقت وجودی زن را از دل محتوای قصه، بیرون 
می کشد و از جایگاه جنسیت خود دفاع می کند. در بامداد 
خمار، زنان، ذاتا زیبا هستند. پر از شور زندگی اند. زنانگی دارند 
و مالکیت خود را بر حیطه زندگی شان، حفظ کرده اند. دوست 
داشتن را بلدند. زیبایی را می فهمند و مادرانگی را هم از بر 
هستند. معماری داخلی و خارجی صحنه ها نیز، صاحب اصالت 

است و حال مخاطب را خوش می کند.
از این رو، تقابل نویسنده و کارگردان برای نشان دادن اندیشه 
هایشان و چیره شدن بر ذهن و قلب مخاطب، در این سریال، 
در قسمت های  ببینیم  باید  بود.  و جذاب خواهد  دیدنی 
بعدی، کیانی چقدر به قصه حاج سیدجوادی وفادار می ماند. 
شاید نویسنده فیلمنامه، مسیر دیگری از نویسنده رمان، در 
پیش بگیرد و ما را با شگفتانه ای دیگر روبرو کند. نکته مهم 
دیگری که لازم است درباره اش کوتاه بگوییم این است که 
زمانه ای که مخاطب این اثر را مشاهده می کند، می تواند 
حلقه سوم این »زمان زمانه« باشد و شاید هم تاریخ، دیگر 
تکرار نمی شود و در زمانه حاضر، این تجربه ها به خاطره 
یا افسانه تبدیل شده باشند. این را باید جامعه شناسان و 
پژوهشگران اجتماعی بگویند. به همین خاطر، سریال »بامداد 
خمار« را می توان فراتر از یک اثر سرگرمی یا هنری صرف، 
قلمداد کرد یا آن را اثری مرکب از هر دو و البته، در حین حال 

به وجود آورنده نگاهی تازه، دانست.

سیداصغر نوربخش

برابر رای شماره ١٤٠٤٦٠٣٣١۰۱٢٠١٧٤٤٦ مورخ 23 شهریورماه 1404 جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای 
ثمره بدوحی فرزند حشمت اله به شماره شناسنامه ١٦٧٣ صادره در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 
۲ اصلی به مساحت ٧١٧.٤٦ مترمربع از سهمی ابوالفتح نظم ده ذیل ثبت صفحه ٤٢٥ دفتر ۸۳۱ محرز گردیده است لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیر الانتشار و محلی همزمان در یک تاریخ 
چاپ و آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض در خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 2021155  تاریخ انتشار نوبت اول: 20 مهر 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۲ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت دوم(

اوسمار و رؤیای قهرمانی دوباره با پرسپولیس؛  جایی برای بهانه جویی نیست

وقتی خرمشهر سقوط کرد

سرمربی جدید پرسپولیس سابقه قهرمانی با این تیم 
را دارد و حالا رویای قهرمانی دوباره با سرخپوشان را 
در سر می پروراند؛ هر چند او در میانه فصل به این 
تیم اضافه شد؛ اما نمی تواند از این موضوع به عنوان 

یک بهانه استفاده کند.
ویرا  اوسمار  سراغ  به  دیگر  بار  پرسپولیس  باشگاه 
رفت؛ مربی برزیلی ای که حالا در یکی از حساس ترین 
مقاطع فصل، سکان هدایت سرخ پوشان را در دست 
رقم خورد که  در حالی  بازگشت  این  است.  گرفته 
بسیاری تصور می کردند با پیروزی پرسپولیس مقابل 
ذوب آهن، وحید هاشمیان همچنان هدایت این تیم 
را بر عهده خواهد داشت؛ اما این برد هم نتوانست 
نظر مدیران باشگاه را تغییر دهد؛ تصمیمی که نشان 
داد قبل از بازی با ذوب آهن کنار گذاشتن هاشمیان 

قطعی شده بود.
دستیار  عنوان  به  اوسمار  که  بود  پیش  سال   ۳
اضافه  پرسپولیس  کادرفنی  به  یحیی گل محمدی 

شد و پس از جدایی گل محمدی از این تیم، ویرا 
سرمربی سرخپوشان شد و در حالی که کمترکسی 
توقع داشت که این مربی بتواند عملکرد موفق آمیزی 
به عنوان سرمربی داشته باشد اما او با شناختی که از 
ساختار باشگاه، بازیکنان و فضای فوتبال ایران داشت 

توانست پرسپولیس را قهرمان لیگ برتر کند.
و  فشرده ترین  از  یکی  لیگ برتر  جاری  فصل  اما 
غیرقابل پیش بینی ترین فصل هاست. فاصله امتیازی 
تیم های بالای جدول به شدت کم شده و هیچ تیمی 
را از حالا نمی توان مدعی نخست قهرمانی قلمداد 
کرد. عجیب اینکه در حال حاضر و پس از گذشت 
۸ هفته از لیگ برتر، آلومینیوم اراک با ۱۳ امتیاز 
با تیم  در صدر جدول قرار دارد و فاصله این تیم 
دهم تنها ۳ امتیاز است. این مسئله می تواند شانس 
بزرگی هم برای پرسپولیس و اوسمار باشد؛ چرا که به 
واسطه فاصله کم پرسپولیس با صدر جدول، این تیم 
با کسب چند برد می تواند یکی از مدعیان قهرمانی 

لیگ قلمداد شود.
پاس های  بر  مبتنی  و  مالکانه  فوتبال  به  اوسمار 

دارد.  زیادی  علاقه  توپ  سریع  گردش  و  کوتاه 
پرسپولیسی ها به جز در خط حمله در سایر پست ها با 
کمبود بازیکن روبرو نیستند و همین مسئله می تواند 
اوسمار را در ارائه فوتبال مالکانه یاری دهد. این مربی 
خاطرات جذابی با پرسپولیس دارد و قهرمانی با این 
تیم باعث شد که بتواند خودش را به عنوان یک 
مربی بین المللی نشان دهد؛ اما اینکه در میانه فصل 
هدایت سرخپوشان را بر عهده گرفته می تواند بهانه ای 

برای ناکامی های احتمالی این تیم باشد.
از عقد  پرسپولیس پیش  بود مدیران  امیدوار  باید 
قرارداد در این خصوص با اوسمار اتمام حجت کرده 
ناکامی  مواقع  در  حربه  این  از  نتواند  او  تا  باشند 
تیمش استفاده کند. اوسمار در نخستین بازی ای که 
در فصل جاری هدایت پرسپولیس را بر عهده خواهد 
برود؛  تراکتور  قدرتمند  تیم  مصاف  به  باید  گرفت 
دیداری سخت که می تواند برای سرخپوشان حیاتی 
باشد و باید دید اوسمار می تواند مهمترین سورپرایز 

این بازی جذاب باشد یا خیر.
تکرار قهرمانی با پرسپولیس مهم  ترین رویای اوسمار 

در این تیم خواهد بود. رویایی که باعث شد مرد 
برزیلی بار دیگر به فوتبال ایران بیاید و هدایت تیم 

سابقش را بر عهده بگیرد.

در چهارم آبان ۱۳۵۹، تلاش شبانه روزی جوانان و 
پاسداران خرمشهر، ارتشیان و دیگر رزمندگانی که 
برای ادای تکلیف به این مشهد آمده بودند، به پایان 
این حماسه عظیم می روند  بازماندگان  می رسد و 
تا  آمادگی کنند  بیابند و کسب  دیگر  تا مشهدی 

و  بخشند  رهایی  دشمن  چنگال  از  را  خونین شهر 
منتظر قضای الهی شوند تا در کدام میدان به انجام 

دادن وظیفه بپردازند.
سی و پنجمین روز )4 آبان 1359( جنگ تحمیلی، 
و  بر خونین شهر  عراقی  مزدوران  کامل  تسلط  روز 
بر زمین ماندن تعداد زیادی از شهدا و مجروحین 
بازماندگان  آخرین  توسط  شهر  اجباری  تخلیه  و 

حماسه خونین شهر است.
روز کامل شدن اشغال شهری است که  روز،  این 
تلاش  و  نبرد  ماه  دو  به  نزدیک  در  رزمندگانش 
الهی خود،  انجام تکلیف  با  شبانه روزی کوشیدند 
اسلامی  میهن  به  تجاوز  گسترش  از  را  دشمن 

بازدارند.
اگرچه خرمشهر سقوط کرد، ولی شاهد حماسه ها، 
اشغال  داغ  که  بود  جانبازی هایی  و  ایستادگی ها 
سه روزه خوزستان را بر دل رژیم عراق و داغ سقوط 
را  اسلامی  انقلاب  شکست  و  اسلامی  جمهوری 
بردل استکبار غرب و شرق و رژیم های مزدورشان 

گذاشت.
حماسه آفرینان خرمشهر با مقاومت خود، استراتژی 
به  را  دشمن  برق آسای  پیروزی  یا  سریع  جنگ 

هدف  تکمیل  در  را  عراق  و  کشاندند  شکست 
استراتژی جدید خود یعنی اشغال آبادان و جزیره 

آبادان ناکام کردند.
فداکاری امیر رفیعی

اشاره  آن  به  باید  اینجا  در  که  ضروری  نکات  از 
از  مدافعان  آخرین  خروج  هنگام  این که  شود، 
راه  و حتی  پل  اطراف  و  پل  مهاجمان،  خرمشهر، 
انواع آتش  زیر  به شدت  را  زیر پل  باریک خروجی 
خود می گیرند، طوری که چند نفر هنگام عبور از 
یا شهید می شوند و در  زیر پل، مجروح  نرده های 

رودخانه می افتند.
در چنین وضعیتی است که امیر رفیعی که همواره 
است،  بوده  میدان  جلودار  اوضاع،  در سخت ترین 
موضع  فرمانداری  فلکه  از  گوشه ای  در  فداکارانه 
از آتش  با تیربار جلو متجاوزان سدی  می گیرد و 
برپا می کند تا سایر بچه ها بتوانند بی گزند دشمن، 
دور  محل  از  که  کسانی  کنند.  ترک  را  خرمشهر 
را  تیربارش  غرش  مسافتی همچنان  تا  می شوند، 
می شنوند. امیر تا توان داشته، به اجرای آتش ادامه 
داده است و در میعادگاه خونین شهر یا به هم رزمان 
به  شدید  جراحت  حال  در  یا  پیوسته،  شهیدش 

دست دشمن افتاده است.
تلاش   ،۱۳۵۹ آبان  چهارم  در  ترتیب  این  به 
شبانه روزی جوانان و پاسداران خرمشهر، ارتشیان 
این  به  تکلیف  ادای  برای  که  رزمندگانی  دیگر  و 
مشهد آمده بودند، به پایان می رسد و بازماندگان 
این حماسه عظیم می روند تا مشهدی دیگر بیابند 
و کسب آمادگی کنند تا خونین شهر را از چنگال 
دشمن رهایی بخشند و منتظر قضای الهی شوند 

تا در کدام میدان به انجام دادن وظیفه بپردازند.
و  سپر  مقاوم ترین  خود  جان  از  که  آنان  بر  درود 
سلاح را در برابر دشمن ساختند و به بهانه کمبود 

سازوبرگ، میدان را خالی نکردند.
منابع:

سراسری:  هجوم  یکتا،  حسین  انصاری،  مهدی   -
روزشمار جنگ ایران و عراق )کتاب چهارم(، تهران، 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس، چاپ دوم، ۱۳۷۵، صفحه ۵۶۵
- خرمشهر در جنگ طولانی، جمعی از نویسندگان، 
تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مرکز اسناد 
چهارم صفحات  چاپ  مقدس،  دفاع  تحقیقات  و 

۴۶۸ ،۴۶۴

آرش عبدی

سرخ ها

میراث
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پرستاران، نام های فروتنِِ یک نظام سلامت هستند که هر 
روز در سکوت، جان بیماران را بر دوش می کشند، بی آنکه 
داشته  قهرمانی  تقدس  و  پیروزی ها  هیاهوی  از  سهمی 
باشند. کافی است لحظه ای به حافظه جمعی این سرزمین 
رجوع شود تا تصویر ماسک های بخارگرفته، دستان کبود از 
فشار دستکش و چشم هایی که حتی مجال اشک ریزی در 
سوگ عزیزان نداشتند، دوباره زنده شود. تاریخ بحران ها، آن ها 
را نه در صفحات رسمی که در خطوط لرزان نبض جامعه 
ثبت کرده است. با این همه، اکنون که پیام های تبریک 
روایتِِ رسمی  بار دیگر پرچم دار  و ستایش های مناسبتی 
از جایگاه پرستاران شده اند، صدایی در پس ذهن جامعه 
آنان، تنها کلمات  برای  آیا شایسته ترین پاداش  می پرسد: 

است؟
پیام اخیر وزیر بهداشت، با تأکید بر نقش پرستاران در »دفاع 
ملی دوازده روزه« و ایستادگی در برابر موج های پی درپی 
بحران، بیش از آنکه حامل خبر باشد، یادآور زحماتی است 
که هر روز در سکوت تکرار می شوند. در پشت این تقدیرها، 
نیروی  کمبود  از  که  روایتی  دارد؛  جریان  دیگری  روایت 
انسانی در بخش های پرتنش و انتظارهای طولانی برای 
اجرای قوانین حمایتی سخن می گوید. پرستاران همچنان 
در خط مقدم می ایستند، اما نظامی که بر دوش آنان استوار 
است، هنوز نتوانسته به وعده هایش جامه عمل بپوشاند. 
مهاجرت بی وقفه نیروهای جوان و فرسودگی مزمن بدنه 
پرستاری، زنگ خطری است که گوش ها چندان به آن آشنا 
نیستند. سؤال اینجاست: وقتی ستایش و تحسین از هر 
سو جاری است، چرا پرستاران همچنان نگران آینده شغلی 
و معیشتی خود هستند؟ پاسخ شاید در تضاد میان تصویر 
قهرمانی و واقعیت روزمره نهفته باشد. فاصله ای که در 
اتاق های به ظاهر آرام بیمارستان ها هر روز عمیق تر می شود. 
پرستاران قهرمان اند، اما قهرمانانی که نیازمند عدالت اند، نه 
تشریفات. تا زمانی که سیاست های سلامت دغدغه های 
می توانند  فقط  زیبا  پیام های  این  نگیرد،  جدی  را  آنان 
مرهمی ظاهری باشند بر زخمی که آرام آرام به جان نظام 

سلامت افتاده است.

فاصلۀ میان قهرمانی و واقعیت
در نظام سلامت هر کشور، پرستاران فراتر از اینکه مجریان 
درمان اند، ستون های پایداری اجتماعی نیز بشمار می روند. 
بر شانه های  آن نخست  لرزش  فرا می رسد،  بحران که  هر 
این گروه فرود می آید. پیام های رسمی همیشه تصویری 
پرشکوه از حضور آنان ترسیم می کنند. واقعیت محیط کار 
اما گاه روایتی متفاوت دارد. بسیاری از پرستاران می گویند 
که جامعه تنها در لحظات اضطرار به یادشان می افتد. پس 
از فروکش بحران ها، دوباره سکوتی سنگین بر نیازهای آنان 

سایه می اندازد.
نظام سلامت کشور طی سال های اخیر با کمبود شدید نیروی 
پرستار مواجه بوده است. استانداردهای جهانی نسبت پرستار 
به تخت بیمارستان را شاخصی کلیدی برای ایمنی بیمار 
می دانند. گزارش های رسمی در ایران نشان می دهد که این 
نسبت با استاندارد مطلوب فاصله ای قابل توجه دارد. وقتی 
تعداد نیرو کم باشد، ساعات کاری افزایش می یابد. وقتی 
ساعات کاری بالا باشد، فرسودگی شغلی شدت می گیرد. این 
چرخه معیوب در نهایت موجب خطاهای درمانی، کاهش 
می‌شود. سلامت  بیماران  بی اعتمادی  و  خدمات  کیفیت 
عمومی یک زنجیره است. هر حلقه ضعیف شود کل زنجیره 
آسیب می بیند. تعرفه گذاری خدمات پرستاری که سال ها 
مطالبه اصلی صنف بوده، هنوز در برخی بخش ها به شکل 
کامل اجرا نشده است. پرستارانی که بار عمده مراقبت را 
و  مسئولیت  میان  شکاف  با  همواره  می کشند،  دوش  بر 
پاداش مواجه اند. زمانی که سیاستگذاران می گویند پرستاران 
شایسته احترام اند، این جمله زمانی معنا پیدا می کند که 
ترجمه مادی و ساختاری داشته باشد. حقوق و مزایا، امنیت 
شغلی، امکان ارتقای حرفه ای و محیط کار عادلانه است که 
احترام را واقعی می سازد. از سوی دیگر، مهاجرت نیروی 
پرستاری رو به افزایش است. بسیاری از پرستاران ماهر که 
سال ها در دانشگاه ها و بیمارستان های کشور تربیت شده اند، 
برای رسیدن به شرایط بهتر به خارج از کشور می روند. این 
مهاجرت ها تنها خروج یک فرد از کشور نیست. خروج تجربه 
است. خروج دانش است. خروج بخشی از حافظه عملی 
نظام سلامت است. وقتی این حافظه از دست برود، بازگشت 

آن بسیار دشوار خواهد بود.

فرسودگی حرفه ای یا به بیان دقیق تر سوختگی شغلی در 
پرستاری به یکی از جدی ترین تهدیدها تبدیل شده است. 
شب کاری های مکرر، مواجهه مداوم با رنج بیماران، فشار 
روانی ناشی از تصمیم های سخت درمانی و نبود حمایت 
را  انگیزه ها  که  می دهند  شکل  را  شرایطی  همگی  کافی، 
فرسوده و امیدها را کم نور می کنند. پرستاری حرفه ای است 
که با جان و روان سروکار دارد. هرگاه روان پرستار در خطر 
باشد، جان بیمار نیز بی حفاظ می شود. در سطح مدیریتی نیز 
چالش های ساختاری وجود دارد. نظام تصمیم سازی در حوزه 
سلامت گاهی به گونه ای است که دیدگاه پرستاران کمتر 
شنیده می شود. بسیاری از سیاست های مرتبط با این حرفه 
بدون مشارکت نمایندگان واقعی پرستاران تدوین می شود. 
وقتی تصمیم ها در غیاب تجربه های میدانی گرفته شوند، 
اغلب به نتیجه مطلوب نمی رسند. سیاستگذاری موفق در 
حوزه سلامت باید چندصدایی باشد. پزشک، پرستار، بیمار و 
حتی خانواده های آنان بخشی از پیکره ای واحدند که تنها با 
گفتگو و همکاری می توان بحران هایش را درمان کرد. نکته 
دیگر، نگاه فرهنگی به این حرفه است. پرستاران گاهی با 
تصوراتی روبه رو می شوند که نقش آنان را کم اهمیت جلوه 
می دهد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، پرستار 
همکار اصلی پزشک در تصمیم های درمانی به شمار می رود 
و هویت مستقل حرفه ای دارد. در ایران نیز ظرفیت علمی 
و تخصصی پرستاران بسیار فراتر از تصورات عموم است. 
ارتقای  مسیرهای  ایجاد  تخصصی،  آموزش های  توسعه 
حرفه ای و سپردن وظایف متناسب با تخصص، می تواند این 
حرفه را از حاشیه به جایگاهی که شایسته آن است نزدیک 

کند.
هم  که  است  سیاست هایی  نیازمند  پرستاران  از  حمایت 
مانند  فوری  اقدام های  باشد.  بلندمدت  هم  و  کوتاه مدت 
بهبود حقوق، اضافه کاری های منصفانه و جذب نیروهای 
آن،  کنار  در  کند.  آرام  حدی  تا  را  شرایط  می‌تواند  جدید، 
شغلی  نظام  ایجاد  شامل  باید  بلندمدت  برنامه ریزی های 
پایدار، افزایش ظرفیت استخدام، بهبود نظام آموزش و تقویت 
جایگاه صنفی باشد. این برنامه ها برای حفظ امنیت سلامت 
کل جامعه ضرورت دارد. وقتی به پیام های تبریک رسمی 
نگاه می کنیم، پرسش اساسی این است که آیا این کلمات 

ترجمان سیاست هستند یا تنها یادآوری یک حقیقت بدیهی. 
پرستاران ستون اصلی سلامت اند. این جمله وقتی معنا پیدا 
می کند که ستون ها را تقویت کنیم. اگر این ستون ها فرسوده 
شوند، سقف درمان فرو می ریزد. آنچه در ظاهر حماسه است، 
در عمق واقعیت ممکن است به نقطه ای نزدیک شود که 

دیگر هیچ پیام تبریکی نتواند آن را جبران کند.
قهرمانانی که امنیتِِ سلامت بر دوش آنان است

در روزگاری که جامعه به واسطه بحران های پی درپی خسته 
و نگران شده است، پرستاران همچنان ایستاده اند. نه به امید 
لوح های تقدیر، نه به شوق سخنرانی های مناسبتی، که به 
دلیل تعهدی که پیش از هر چیز با وجدان خود بسته اند. 
نظام سلامت زمانی بالنده است که پرستاران آن با امید به 
آینده و اطمینان از منزلت حرفه ای خود کار کنند. این امید 
امروز در معرض فرسایش قرار دارد. وقتی چراغ انگیزه کم نور 

شود، نور اتاق بیمار هم کم جان خواهد شد.
پرستاری حرفه ای است که هر اقدام در آن بی درنگ اثر خود 
را بر جسم و روان انسان دیگری می گذارد. اگر پرستار با 
دل نگرانی و خستگی مفرط کنار تخت بیمار باشد، کیفیت 
مراقبت افت می کند. نتیجه آن، افزایش خطا، تهدید ایمنی 
بیمار و کاهش اعتماد عمومی است. این زنگ خطر باید 
با صدایی بلندتر از هر پیام تبریکی به گوش تصمیم گیران 
برسد. امنیت سلامت، بیش از هر چیز، امنیت نیروی انسانی 
خط مقدم را طلب می کند. هیچ فناوری، هیچ ساختمان 
مدرن و حتی هیچ دستورالعمل پیچیده ای بدون پرستارانی 

توانمند و دلگرم کارآیی ندارد.
آینده سلامت کشور وابسته به این است که فاصله میان 

تصویر قهرمانی و واقعیت زیسته پرستاران کمتر شود. این 
سیاست های  نمی شود.  پر  زرق وبرق  پر  کلمات  با  فاصله 
دقیق، بودجه های قابل اتکا، جذب نیرو به تناسب تخت های 
بیمارستانی، ایجاد فرصت های ارتقای حرفه ای و مشارکت 
که  هستند  ابزارهایی  تصمیم سازی،  در  پرستاران  دادن 
که خواهان  کنند. جامعه ای  را کم  این شکاف  می توانند 
خدمات درمانی انسانی و باکیفیت است، باید بداند که این 

خدمات نتیجه تصمیم های درست درباره پرستاران است.
اکنون باید پرسید: اگر پرستاران از دست بروند چه چیزی 
باقی می ماند؟ بیمارستان ها ساختمان هایی خاموش خواهند 
بود. تخت ها، هرقدر هم مجهز، بدون دستانی که بتوانند رنج 
را لمس کنند، معنا نخواهند داشت. پرستاران شریان های 
جاری نظام سلامت اند. هنگامی که این شریان ها ضعیف 
شوند، قلب جامعه نیز دچار اختلال می شود. تصمیم گیران 
اگر آینده ای پایدار می خواهند باید همین امروز اقدام کنند. 

نه فردا، نه پس از یک بحران تازه، همین اکنون.
پرستاران هر روز برای زندگی مردم می جنگند. کمترین حق 
آنان این است که نظام سلامت نیز برای زندگی و آرامش 
آنان بجنگد. احترام واقعی، با عددهای روی فیش حقوقی، 
امنیت شغلی  با  نیروی کمکی در شیفت شب،  با حجم 
زیبا  تبریک  پیام های  تردید سنجیده می شود.  روزهای  در 
هستند، اما کافی نیستند. چون پرستاران ستون اند و هیچ 
سقفی روی ستون های ترک خورده ایمن نمی‌ماند. اگر دغدغه 
سلامت مردم جدی است، حمایت از پرستاران باید جدی تر 
باشد. این حقیقت ساده است: مراقبت از مراقبت کنندگان، 

اولین شرط مراقبت از جامعه است.

»دنیای هوادار« از بحران پنهان در خط مقدم سلامت گزارش می  دهد؛

حمایت از پرستاران، شرط نخست امنیت سلامت جامعه

دیدگاه

ایمان روزبهانی

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۳۸۷۱ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه 
دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای خانم فرنوش دانشفر فرزند نادر بشماره شناسنامه 
۴۵۲۲ صادره از مسجد سلیمان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۸۵۰ مترمربع از پلاک ۹۶۷۷ فرعی از ۹ اصلی واقع در کرج، ماهدشت، خیابان ارس 
جنب پلاک ۱۴ خریداری از مالک رسمی آقای خانم فرنوش دانشفر محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

2034085 تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 آبان 1404
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۳۸۷۰ شماره  برای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای آرمان شهبارین فرزند امیرقلی 
بشماره شناسنامه ۳۳۳ صادره از کنگاور درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۸۵۰ مترمربع از پلاک ۹۶۷۷ فرعی از ۹ اصلی واقع در کرج ماهدشت، 
خیابان ارس، جنب پلاک ۱۴ خریداری از مالک رسمی آقای امان شهبازین محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 2034062 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۵ مورخ 15 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی همت یار به شناسنامه شماره ۱۸۵۳ 
کد ملی ۴۸۹۸۲۷۶۸۶۵ فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت ۵۸. ۱۳۲۸ متر مربع از مالکیت احمد انتظاریون 
باقیمانده پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه جهاد ساوجبلاغ به شماره ۲۴۸۲۸/ ۰۴ / ۲ / ۲۱ 
مورخه ۱۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت عرصه و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی 
موضوع این سند کشاورزی )زراعی( بوده و هر گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال 
حقوقی موضوع ماده ۱ قانون و همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ 
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ممکن میباشد را تائید و صادر گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذر سید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. توسط 
شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۲ فرعی از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033351 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – کرج )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – کرج )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

برابر رای شماره ١٤٠٤٦٠٣٣۱۰۱۲۰۱۷٤٤٥ مورخ 23 شهریورماه 1404 جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای فواد نوروزی زارع فرزند داود به 
شماره شناسنامه ١١٧٦٧ صادره در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ پلاک ۲ اصلی 
به مساحت ۷۱٧.٤٦ مترمربع از سهمی ابوالفتح نظم ده ذیل ثبت صفحه ٤٢٥ دفتر ۸۳۱ 
محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه 
های کثیر الانتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ، ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم، اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

2021101  تاریخ انتشار نوبت اول: 20 مهر 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۱ مورخ 15 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالكانه بلامعارض 
متقاضی آقای علی آخوندان به شناسنامه شماره ۴ کد ملی ۰۴۵۱۹۲۸۰۳۲ فرزند جلال نسبت به ششدانگ 
یک قطعه باغچه به مساحت ۱۱۷۱ مترمربع از مالکیت علی قبه مهاجر پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه 
ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه جهاد ساوجبلاغ به شماره  ۲۴۸٢۵/۰۴/ ٢ / ۲۱ مورخه 14 مهرماه 1404 که 
اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت عرصه و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی 
موضوع این سند کشاورزی )زراعی( بوده و هر گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و 
تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ قانون و همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی 
تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ممکن می 
باشد را تائید و صادر گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذر سید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از 
طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۵ فرعی 

از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033144 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعیم زاده -  رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

کلاسه  پرونده  موضوع   1404 شهریورماه   3 مورخ   ۱۲۰۳۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۵۴۳۸ شماره  برابررای 
۱۴۰۴۱۱۴۴۳۱۰۱۲۰۰۲۷۸۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای هادی 
علاقبند فرد فرزند محید به شماره ملی ۰۰۷۹۵۴۱۲۸۳ نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱۱۰۰ مترمربع از پلاک ۱۷۹ اصلی موسوم به قوهه جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبلاغ و از مالکیت 
حسن سودا گری برابر سند ۶۳۷۴۵ مورخ 10 مهرماه 72 دفترخانه ۹ کرج ذیل صفحه ۳۰۱ دفتر جلد ۱۸۶ 
از قطعه اول و دوم تفکیکی پلاک شماره ۱۴۴ و ۱۴۵فرعی از ۱۷۹ اصلی واقع در اراضی قوهه جزء حوزه 
ثبتی ساوجبلاغ استان البرز تائید و رای هیئت صادر گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 2019957  تاریخ انتشار نوبت اول: 20 مهر 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۳ مورخ 15 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالكانه بلامعارض 
متقاضی آقای علی همت یار به شناسنامه شماره ۱۸۵۳ کد ملی ۴۸۹۸۲۷۶۸۶۵ فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۸۴۷۵ مترمربع از مالکیت احمد انتظاریون باقیمانده پلاک ۳۲۰ اصلی 
واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه شماره ۲۴۸۱۹/ ۰۴ / ۲ / ۲۱ مورخه ۱۴/ ۰۷ / ۱۴۰۴ اداره 
جهاد کشاورزی ساوجبلاغ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت عرصه و اعیان بدون درج ساختمان 
با ذکر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی )زراعی( بوده و هر گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن 
بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ قانون و همچنین اعمال حقوقی بصورت 
مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال 
غیر منقول ممکن می باشد را تائید و صادر گردیده است .  لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذر سید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد . توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۰ 

فرعی از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033095  تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  برابررای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۹ مورخ ۱۵/ ۱۴۰۴/۰۷ هیات موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی همت یار به 
شناسنامه شماره ۱۸۵۳ کد ملی ۴۸۹۸۲۷۶۸۶۵ فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت ۳۱. ۲۱۴۹ متر 
مربع از مالکیت احمد انتظاریون باقیمانده پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه شماره 
۲۴۷۳۵/ ۰۴ / ۲/ ۲۱ مورخه ۱۴/ ۰۷ / ۱۴۰۴ اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت عرصه 
و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی )زراعی( بوده و هر گونه تغییر کاربری و نقل 
و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ قانون و همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در 
اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ممکن میباشد 
را تائید و صادر گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد . توسط شعبه بایگانی جهت مورد 
 ثبت پلاک ۱۹۷۱ فرعی از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است.  شناسه آگهی : 2033285 تاریخ انتشار نوبت  دوم : ۲۰ / ۰۸ / ۱۴۰۴
 اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۸۹۱ مورخ 22 مهرماه 1404هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی آقای علی همت یار به شناسنامه شماره ۱۸۵۳ کد ملی ۴۸۹۸۲۷۶۸۶۵ فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۸۹. ۴۷۷ متر مربع از مالکیت سید عظیم حسینی برابر سند 
۷۱۶۶۷ مورخ 7 مردادماه 1353دفترخانه ۱۷ تهران باقیمانده پلاک ۳۲۳ اصلی واقع در شنده حوزه ثبت 
ساوجبلاغ را با توجه به نامه شماره ۲۴۸۰۷ / ۰۴ / ۲ / ۲۱ مورخ ۱۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ اداره جهاد کشاورزی 
ساوجبلاغ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت عرصه و اعیان )بدون درج ساختمان(  با ذکر 
عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی بوده و هر گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون 
مجوز مدیریت جهاد کشاورزی ممنوع میباشد تائید و صادر گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذرسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر 
خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۷۰۸ فرعی از ۳۲۳ اصلی منظور گردیده است. 

2033135 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۲ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت دوم(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت دوم(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی ساوجبلاغ   )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(
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فوتبال ایران به صغیر و کبیر خود رحم نمی کند. از قلب 
پایتخت پُُرهیاهو گرفته تا دورترین نقاط ایران زمین، در حالی 
که روز و شب خود را با فوتبال سپری می کنند، درگیر این 
مقوله پُُرطمطراق هستند. آنجا که بزرگترین باشگاه ایران در 
کانون حواشی ریز و درشت قرار گرفته و آنجا که بر اساس 
تسویه حساب های کودکانه، آتش اختلافات به تخریب و 
تهدید کشانده شده است. این حاصل عدم تجربه کافی در 
مدیریت هایی است که  قرار است زیر بنای فوتبال ایران را 
پایه ریزی کرده و البته با این روش »تا ثریا می رود دیوار 
کج«. به همین دلیل است که مرد نامدار فوتبال جهان گفته 
است: »وقتی جوان هستیم رویای پرواز به ماه را داریم و 
می خواهیم خیلی هم زود به این آرزودست یابیم. به نظرم 
دلیل این رفتار، ناشی ازاشتیاقمان است. وقتی سن بالا می 
رود، اشتیاق در اثر تجربه آرام می شود«. آری به قول الکس 
فرگوسن باید گاهی آرام بود و آرام تصمیم گرفت و در آرامش 

دست به کارهای بزرگ زد.
ارتش سرخ بعد از پادشاهی

باید اعتراف کرد؛ پادشاهی ارتش سرخ آسیا درحال انقراض 
است. باشگاهی که الگوی ثبات و نمودار موفقیت در فوتبال 

ایران در دهه اخیر محسوب می شد، حالا برای بازگشت به 
شرایط پایدار با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. 
هرچند بُُرد دو بر صفر شاگردان هاشمیان در دیدار با ذوب آهن 
که در یک نیمه حاکم بلامنازع این دیدار بود، اندکی التهاب 
روی سکوها را کاهش داد اما اخبار منتشره بعد از این اتفاق 
اگر مهار نگردد، به طور  از عمق فاجعه ای می دهد که  خبر 
کامل فصل را از پرسپولیس خواهد گرفت. در حالی که بنا 
بر نقل و قول پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره پرسپولیس 
حضور سرمربی برزیلی در پرسپولیس تمام شده و او به زودی 
به تهران سفر خواهد کرد، اما تغییرات هاشمیان در ترکیب 
خود و نظم آنان در طول نود دقیقه که تمام حملات خطرناک 
شاگردان قاسم حدادی فر را خنثی کرده بود، این موضوع را 
به ذهن متبادر می کند که باشگاه پرسپولیس و هوادارنش 
در هفته های نخست دچار اشتباه شده و وحید هاشمیان در 
بازه زمانی نه چندان بلند مدت قادر بود پرسپولیس را به جاده 
قهرمانی بازگرداند. از طرفی سرمربی جوان قرمزپوشان پایتخت 
صبح شنبه با دستیارانش در استادیوم شهید کاظمی حاضر 
شد و با انگیزه ای بالا تمرین ریکاوری سرخپوشان را زیرنظر 
گرفت تا نشان دهد قصد عقب نشینی از مواضع خود را ندارد. 
نکته جالب پیرامون انتخاب سرمربی جدید برای پرسپولیس 
اینکه در وبسایت باشگاه پرسپولیس هم خبری مبنی بر قطع 

همکاری با هاشمیان وجود ندارد و این سرمربی پس از پیروزی 
مقابل ذوب آهن  از سوی هواداران تشویق شد تا این گمانه 
که احتمال ابقای وی وجود دارد، در بین هواداران زمزمه گردد؛ 
اما حدادی روش جالبی را برای حل مشکل انتخاب کرده است؛ 
او به نوعی از هاشمیان بابت حضور چند هفته ای اش در 
پرسپولیس تشکر ویژه ای کرده و در عین حال، با عدم اعلام 
موضوع قطع همکاری، مذاکره با اوسمار را طوری پیش برده که 

او فکر نکند تنها گزینه پرسپولیس است.

جشنوارۀ گل؟ تراکتور عادت دارد!
تی  تی ها بعد از شارجه، گل گهر را نیز پنج گله کردند تا نشان 
دهند در بهترین فرم خود قرار دارند. آنان اندک اندک به برپایی 
جشنواره گل عادت کرده و این موضوع بدان معناست که 
حریفان آینده آنان با تیمی بی رحم و خطرناک روبه  رو خواهند 
شد. در این بین باید به امیرحسین حسین زاده مهاجم اول این 
روزهای فوتبال ایران نیز اشاره کنیم که در دو ماه اخیر نزدیک 
به ده گل باشگاهی و ملی به ثمر رسانده و نوید یک مهاجم 
ششدانگ را به فوتبال کشور داده است. اما آن طرف قضایا 
نیز قابل توجه است؛ آنچه مسلم است اینکه حریفان آینده 
تراکتور به خصوص پرسپولیس حریف هفته نهم این تیم با 
تدارک ویژه ای به مصاف این تیم خواهند رفت و اسکوچیچ 
باید تیمش را به لحاظ حفظ انگیزه و بیرون آوردن از غرور 

کاذب، آماده نماید.

یحیی در بن  بست
فوتبال به هیچ مربی و بازیکنی رحم نمی کند. از آن روزی که 
یحیی گل محمدی فاتحانه فولاد خوزستان را از تیمی درحال 
زمان چندانی  تبدیل کرد،  به تیمی مدعیِِ قهرمانی  سقوط 
نمی گذرد، اما به نظر می رسد یحیی با فولاد به بن بست رسیده 
است. در دیدار فولاد خوزستان با شمس آذر قزوین اتفاقی 
عجیب در فولاد آرنا رخ داد و برای نخستین بار طی یک سال اخیر، 
هواداران علیه یحیی گل محمدی شعار سر دادند. گفتنی است؛ 

شاگردان یحیی گل محمدی در طول بازی چند فرصت گل زنی 
مسلم را از دست دادند و در روزی که تمرکز و دقت کافی 
در خط حمله را نداشتند، نتوانستند از موقعیت های خود بهره 
ببرند. در نهایت، فولاد با پذیرش این شکست خانگی، یکی از 
تلخ ترین روزهای فصل خود را پشت سر گذاشت؛ شکستی که 
به نظر می رسد تنها از نظر فنی دردناک نبود، بلکه از نظر روحی و 
مدیریتی هم تبعات قابل توجهی برای باشگاه به همراه داشت.

تصمیم بزرگ ریکاردو
سرمربی پرتغالی استقلال آنگاه که  فهمید نام های بزرگ قادر 
نیستند تداوم حضور او را در فوتبال ایران تضمین کنند، یک 
تصمیم بزرگ گرفت. تصمیمی که منجر به ظهور بازیکنان 
جوانی چون امیرمحمد رزاق نیا و اسماعیل قلی زاده شد. در 
همین راستا باید گفت؛ خروج روزبه چشمی از لیست آبی پوشان 
با توجه به مصدومیت او و جابجایی صالح حردانی و رامین 
رضاییان دو تغییر مهم ترکیب استقلال بود، کاپیتان های اول و 
دوم استقلال فرصتی برای بازی پیدا نکردند و خروج تیمشان 
از بحران را از روی سکو و نیمکت تماشا کردند. دیگر تغییر 
استقلال خروج جلالی از ترکیب و اضافه شدن گودرزی بود که 
این تغییر هم در فاز دفاعی کمک قابل توجهی به استقلال کرد.

کریمی غرامت می خواهد
علی کریمی از شرایط ایده آل خود دور شده و علاوه بر از خروج 

از لیست تیم ملی حالا در لیست مازاد باشگاه کایسری اسپور 
قرارگرفته است. ملی پوش سابق فوتبال ایران با فسخ یکطرفه 
این باشگاه مواجه شده و براساس گزارش خبرگزاری های ترکیه 
در صورت تأیید این فسخ از سوی فیفا، کایسری اسپور ممکن 
است ملزم به پرداخت حدود ۱.۲ میلیون یورو بابت حقوق 
معوقه و یک میلیون یورو خسارت اضافی به کریمی شود. 
علاوه بر این، احتمال اعمال محرومیت انضباطی از سوی فیفا 
نیز مطرح است؛ موضوعی که می تواند باعث بسته شدن پنجره 
نقل وانتقالاتی باشگاه نیز بشود. آنچه مسلم است اینکه علی 
کریمی پانصد و پنجاه  هزار یورو برای فصل اول و ششصت 
و پنجاه هزار یورو برای فصل دوم با کایسری قرارداد دارد، اما 
فسخ یکطرفه این حق را به وجود آورده که او درخواست غرامت 

بیشتری را بنماید.
منهای فوتبال ایران

تیم ملی آرژانتین در بی سابقه ترین وضعیت خود قرار دارد. این 
کشور پس از لغو دیدار با هند همچنان نتوانسته است حریفی 
برای فیفادی آینده پیدا کند. گفتنی است؛ با نزدیک شدن به 
جام جهانی 2026 و صعود قطعی آرژانتین، تمرکز کادرفنی روی 
کیفیت تمرین ها و هماهنگی نهایی است. طبق مقررات فیفا، 
هیچ تیم ملی نمی تواند در یک پنجره بین المللی در دو قاره 
مختلف بازی کند. به همین دلیل، آرژانتین فقط یک دیدار 
دوستانه مقابل آنگولا برگزار می کند و از سفر به آسیا صرف نظر 

کرده است.

»دنیای هوادار« از وضعیت مدعیان لیگ برتر ایران گزارش می  دهد؛

روزهای سرنوشت

خارج از گود

حسن صانعی  پور

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۹۴۲ مورخ 22 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقای جعفر نصیری به شناسنامه شماره ۷۷ کد ملی ۰۴۲۰۹۴۴۱۷۶ فرزند بایرامعلی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت ۶۳. ۱۴۵۷ مترمربع از مالکیت ۳۳۳۶ مورخ 9 اردیبهشت 
1333 دفترخانه ۳ کرج پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه جهاد 
ساوجبلاغ به شماره ۲۴۷۹۹/ ۰۴ / ۲ / ۲۱ مورخ ۱۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به 
صورت عرصه و اعیان بدون درج ساختمان با ذكر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی ) باغ( 
بوده و هر گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی 
موضوع ماده ۱ قانون و همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای 
۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ممكن . باشد را تائید و صادر 
گردیده است . لذا به می منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از 
طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۳ 

فرعی از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033239 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۹۸۹۸ مورخ 8 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالكانه بلا معارض متقاضی یوسف موفق فرزند صفر 
به شماره شناسنامه ۴۸۳۷ کد ملی ۰۰۴۹۲۰۳۶۴۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۹۹۸.۱۴ مترمربع از پلاک ۱۰۲۸۸ فرعی از ۱۳۷ 
اصلی از مالکیت سید علی عطری ذیل صفحه ۲۹۵ دفتر ۱۱۱۲ واقع در کردان حوزه 
ثبت ملک ساوجبلاغ استان البرز تایید و رای هیئت صادر گردیده نوع کاربری ملک 
کشاورزی میباشد. لذا به منظور اطلاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ آگهی 
میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی عتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. 

2034371  تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر آرای شماره های ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۵۳۹ مورخ 16 مهرماه 1404 و ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۵۴۰ مورخ 16 مهرماه 
1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضیان خانم ها نرگس خوشبازان به شناسنامه شماره ۱۰۲۰ کد ملی 
۰۰۵۲۳۱۷۵۴۴ فرزند جهان بخش و ندا خوشبازان به شناسنامه شماره ۷۸۲۱ کد ملی ۰۰۶۴۴۱۰۶۱۷ فرزند جهان بخش 
هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت ۱۰.۱۴۱۲ متر مربع از مالکیت محمد 
خوشبازان برابر سند ۱۷۰۹ مورخ 5 مهرماه 1324 دفترخانه ۳ کرج پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ 
را با توجه به نامه جهاد ساوجبلاغ به شماره ۲۴۹۰۲ / ۰۴ / ۲ / ۲۱ مورخ ۱۴۰۴ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ 
به صورت عرصه و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی ) باغ ( بوده و 
هر گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ قانون 
و همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به 
ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ممکن میباشد را تائید و صادر گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و 
پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۶ فرعی از 

۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033195 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۲ مورخ 15 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی 
آخوندان به شناسنامه شماره ۴ کد ملی ۰۴۵۱۹۲۸۰۳۲ فرزند جلال نسبت به ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 
۵۰. ۱۱۴۹ متر مربع از مالکیت علی قبه مهاجر پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به 
نامه جهاد ساوجبلاغ به شماره ۲۴۸۳۰/ ۰۴ / ۲ / ۱۲ مورخه ۱۴/ ۰۷/ ۱۴۰۴ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به 
صورت عرصه و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی )زراعی( بوده و هر 
گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ قانون و 
همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به 
ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ممکن میباشد را تائید و صادر گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذر سید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و 
پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۴ فرعی 

از 320 اصلی منظور گردیده است. 2033254 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۴ مورخ 15 مهرماه 1404هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالكانه 
بلامعارض متقاضی آقای علی همت یار به شناسنامه شماره ۱۸۵۳ کد ملی ۴۸۹۸۲۷۶۸۶۵ فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۶۴. ۱۸۷۲ مترمربع از مالکیت احمد انتظاریون 
باقیمانده پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه شماره ۲۴۸۲۱ / ۰۴ / ۲ 
/ ۲۱ مورخه ۱۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ اداره جهاد ساوجبلاغ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت عرصه 
و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی ) زراعی ( بوده و هر 
گونه تغییر کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده 
۱ قانون و همچنین اعمال حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل 
تبصره ۹ قانون الزام به ثبت  رسمی معاملات اموال غیر منقول ممکن میباشد را تائید و صادر گردیده 
است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذر سید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از 
طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۶۹ 

فرعی از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033213 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعیم زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابررای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۲۰۴۵۹ مورخ 15 مهرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی همت یار 
به شناسنامه شماره ۱۸۵۳ کد ملی ۴۸۹۸۲۷۶۸۶۵ فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت ۳۱. ۲۱۴۹ 
مترمربع از مالکیت احمد انتظاریون باقیمانده پلاک ۳۲۰ اصلی واقع در ولیان حوزه ثبت ساوجبلاغ را با توجه به نامه شماره 
۲۴۷۳۵/ ۰۴ / ۲/ ۲۱ مورخه ۱۴/ ۰۷ / ۱۴۰۴ اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ که اعلام نموده صدور سند ششدانگ به صورت 
عرصه و اعیان بدون درج ساختمان با ذکر عبارت کاربری اراضی موضوع این سند کشاورزی )زراعی( بوده و هر گونه تغییر 
کاربری و نقل و انتقال آن بدون مجوز جهاد ممنوع و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ قانون و همچنین اعمال 
حقوقی بصورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها با رعایت بندهای ۴ گانه ذیل تبصره ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات 
اموال غیر منقول ممکن میباشد را تائید و صادر گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روزآگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت 
صادر خواهد شد. توسط شعبه بایگانی جهت مورد ثبت پلاک ۱۹۷۱ فرعی از ۳۲۰ اصلی منظور گردیده است. 2033285 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 آبان 1404
بشیر نعیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

 فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

 فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱۴۰۴٫07٫13 مورخ   ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰6810 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبتی ناحیه سه کرج  تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم زهره اسماعیل زاده گان 
بشناسنامه شماره 6 صادره از قم فرزند حبیب اله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 683٫26  مترمربع مفروز از پلاک شماره 404 فرعی از 144 اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از خانم فاطمه امیدوار که خود مالک اولیه می باشد تایید مینماید. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت  مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 2017912 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۴٫۰7٫19  
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۶۹۹ مورخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۲۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه 
سه کرج تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای حسین امین مراد بشناسنامه شماره ۳۶۰۱ 
صادره از اسدآباد فرزند امین الله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱۱۵٫۵۰ مترمربع مفروز از پلاک شماره ۴۸۹ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با خریداری از 
آقای نامدار خزائی و با مالکیت مالک اولیه آقای رجبعلی کمالی دهقان تایید مینماید. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 2019030  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۴٫۰7٫19 
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۶۵۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۲۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه 
شماره  بشناسنامه  پور  صنم  ابراهیم  آقای  متقاضی  بلامعارض  مالکانه  تصرفات  کرج   سه 
۱۶۲۰۹۴۶۱۶ صادره از قره آغاج فرزند محمود در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۲۶۴٫۱۴  مترمربع مفروز از پلاک شماره ۱۰۰۵ فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در البرز 
و با خریداری از آقای بهرامعلی اینانلو راحتلو و با مالکیت مالک اولیه آقای محمد خرد دهقان 
تایید مینماید. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت  مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 2018642  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۴٫۰7٫19  
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – کرج )نوبت دوم(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  

ساختمانهای فاقد سند رسمی – کرج )نوبت دوم(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – کرج )نوبت دوم(
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